
 

  

  

  

  

  مطايبه درکاريکلماتورها ويژگيهاي زبان طنز و
  )با تکيه برکاريکلماتورهاي پرويز شاپور(

  

   ∗∗اطمه تسليم جهرمي ف∗دكتر يحيي طالبيان
  

  چكيده
از ايـن رو،  . جويندطنزنويسان معمولاً از زبان ادبي كه با ظرافتها و نوآوريهاي زباني درآميخته مي شود، سود مي          

در . يابدورتر باشد، قدرت جذب مخاطبانش افزايش مي كن تر و از عنصرآشنايي زدايي بهره  چه هنجارش  طنز هر 
 چون كوتاهي جملات وايجاز، سادگي بيان، چينش خاص واژگان، استفاده           ،رسد ويژگيهايي اين ميان، به نظر مي    

يزي زبان و شگردهايي، چون     هاي هنجارگر انواع شيوه   بياني و  -از زبان محاوره، بيان اغراق آميز، بازيهاي زباني       
 بـا اسـتفاده    . كه در آنها نهفته است     اجتماع نقيضين، به همراه ظرافتهاي بياني      آشنايي زدايي، غافلگيري، عكس و    

هايي كه  اند؛ شيوه هاي مرسوم بلاغت سنتي در شكل گيري زبان طنز و مطايبة كاريكلماتورها مؤثر افتاده             از شيوه 
انتها و پنهان زبان است واز جذابيت و تأثيرگذاري خاصي بـر مخاطبـان              قوه، بي حاصل جستجو در ظرفيتهاي بال    

تحليلي صورت گرفته، ضمن    -بررسي زبان طنز كاريكلماتور در اين پژوهش با روشي توصيفي         . برخوردار است 
يـز  گردد، موجب درك بهتر آثاري از اين دسـت ن         اين كه باعث آشنايي با برخي از ويژگيهاي اين شكل ادبي مي           

شوند، اما آنچـه زبـان       اين ويژگيها با اندك تفاوت در زبان ساير كاريكلماتور نويس ها نيز ديده مي             . خواهد بود 
سـازد، تـأثيري اسـت كـه بـر روي نويـسندگان پـس از                ها ممتـاز مـي    طنز شاپور را از ديگر كاريكلماتورنويس     

  . تحليلي است -وي توصيفيهاي سندكااين پژوهش براساس شيوه روش تحقيق در. خودگذاشته است
  

   كليديي اه هواژ
  .طنز و مطايبه، ويژگيهاي زبان طنز، كاريكلماتور
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اهمظر ميشل فوكو، كه مطالعات وسيعي در مـورد نـسبت           از ن . دهندت و قدرت آن مطالعات گوناگوني انجام داده و مي         ي
 1380هارلنـد،   (شـود   قدرت و زبان دارد، زبان از چنان قدرتي برخوردار است كه بشر به ضرورت در برابرآن تسليم مي                 

:168 .(  
يـز  علاوه بر زبان عام، معمولاً از زبان خـاص گـروه خـود ن   ... هاي اجتماعي، فرهنگي، علمي، ادبي ويك از گروه  هر

آشنايي با اين زبان خاص از طريق چگونگي كاربرد واژگان در بافت كـلام افـراد آن حـوزه در موقعيتهـاي                      . برخوردارند
  . در خور دسترسي است مختلف

برجسته سـازي از     اي از كاربرد زبان ادب است كه پاية اصلي آفرينش آن را           گونه )satire(از منظر زبان شناسي، طنز    
  ن شـكل از كـاربرد زبـان ادب را         از اين بعد، مختـصة مميـزة اي ـ       . دهد و قاعده افزايي تشكيل مي    دو طريق هنجارگريزي    

بـه  . بررسي نمـود  ) ناخوشايندي/خوشايندي( مي توان در سه بعد وجه ارجاعي طنز، واقعيت گريزي طنز و تأثيرگذاري              
ز ابزارهاي بزرگ نمايي و كوچك نمـايي        عبارت ديگر، طنز به واقعيتي در جهان خارج ارجاع مي دهد و در اين ارجاع ا               

حال اگر واقعيت انتخاب شده از جهان خارج تلخ باشد و واكنش در برابر آن به نوعي احـساس       . گيرد ها بهره مي   واقعيت
  ). 16: 1384صفوي، (آيد پديد مي» طنز«رضايت از مضحك بودن چنين واكنشي در مخاطب بينجامد، 

هاي زبان شناسـي    جنبهت ادبي آن از     ي زبان و طنز، وجه ديگري نيز وجود دارد كه اهم          به غير از اينها، در بحث رابطة      
عوامـل  . گذارد و به پويايي، باروري و زنده بودن آن كمك مي كنـد             بيشتر است و آن تأثيري است كه طنز روي زبان مي          

رينش هـر اثـر ادبـي از جملـة ايـن            متعددي باعث انقراض، احيا و زايش زبان مي گردند و طنزپردازي و به طور كلي آف               
  . گردندعوامل محسوب مي

 فكـاهي و فكاهيـات    . اما براي ورود به حوزة طنز، ابتدا ضروري اسـت توضـيحاتي در مـورد فكاهيـات ارائـه شـود                    
)Humor (                           لفظ عامي است كه به هر سخن خنده آميز اطلاق مي شـود و از ايـن رو، داراي انـواع متعـددي اسـت كـه

چنانكـه   )40: 1376شـيري،   (1آيـد ، هزل، هجو، لطيفه وطنز مهمترين آنها به حساب مـي          )ايم نمايشنامه به مفهو ( كمدي
بسياري از نظريه پردازان ومحققان داخلي وخارجي اشاره كرده اند، طنز پرمعناترين نوع فكاهي است كه اجتماعي شـده                   

زة خاص است و طنز پردازان بوسيلة آن، به نقد بـا            طنز يكي از كاربردهاي زبان در حو      ). 42: همان(و تكامل يافته است     
در حقيقت، طنزپرداز منتقد و مصلحي است كه با اين زبان، نقد خود را در پوشـشي از طنـز و                     . پردازندهدف اصلاح مي  

ن  بر همي  ،داندمي» بالاترين درجة نقد ادبي   «نظرچرنيشفسكي، محقق روسي، كه طنز را       . دهدمطايبه براي پذيرش قرار مي    
  ). 37: 1375آرين پور، (جنبه از طنز تكيه دارد 

طنز معمولاً به دليل حوزة وسيع كاركرد آن با مفاهيم مشابه ديگري، نظير هزل، هجو وحتي فكـاهي، مطايبـه وخنـده                 
 به همين منظور در اينجـا، از      . معادل يا يكسان گرفته شده است، درحالي كه بين اين مفاهيم تفاوتهاي اساسي وجود دارد              

 دارنـد، مثـل طنـز، لطيفـه،         2عمـومي  براي تحت پوشش قرار دادن فكاهياتي كه جنبه اجتمـاعي و          » طنز ومطايبه «واژگان  
  . مانند آن استفاده شده است فكاهي، بذله، ظرافت، كاريكلماتور و

از تفـاوت در    هاي مختلف مورد توجه قرار داد كه گونـاگوني آنهـا ناشـي              توان از جنبه  طنز و مطايبه وزبان آن را مي      
 ، محتوا، مضمون، اهداف، مخاطب، محورهاي بياني، زاوية ديد        )فرم( منشأ تقسيم بنديهاست و معمولاً عواملي نظير قالب       

  . گيري آنها دخالت دارد  در شكل...هاي فرهنگي و اجتماعي ونهو زمي)نوع نگاه جاري(
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ن، افزايش ظرفيت نقدپـذيري و ترجمـة حكـَم و      عواملي چون سادگي و مفهومي بودن طنز، عيني و غير انتزاعي بود           
، بيان غيرمستقيم و آزاد شدن انرژي هاي منفي از طريق خنـدة حاصـل از طنـز را             )24: 1387اسماعيلي،  (پند و اندرزها    

  . توان از جمله رموز جاذبه، توانمندي و قدرت طنز دانستمي
آيد و با توجه بـه معـاني غالبـاً متفـاوت طنـز و نيـز       ار مياي نوپژوهش در ايران به شمبه و نقد آن، رشته طنز و مطاي  

بنـدي دقيـق،    دستهدشواري تعريف طنز، متأسفانه تاكنون براي زبان طنز در ادب فارسي             هاي متفاوت كاربرد آن و     عرصه
اره هـا اش ـ  فقط برخي از محققان جسته و گريخته به يك يا چند مـورد از ايـن ويژگي                 علمي و جامعي ارائه نشده است و      

اند؛ اما به طور كلي شناخت زبان طنز از منظر زبان ساده، غافلگيركننده، موجز، اغراق آميز، عاميانه و هنجار گريز، از   كرده
هر چند اين موارد تنها ويژگيهاي زبان طنز نيـست،          . 3جمله مختصاتي است كه اكثر محققان بر روي آنها اتفاق نظر دارند           

كـه مـي توانـد معيـار      رسـد مـي  هاي مكتوب نمود يافته و به نظربهمطاي و ت كه در طنزبرجسته ترين مواردي اس اما از
بنا براين تا تأليف تحقيق مستقل ديگـري دربـارة ويژگيهـاي زبـان             . اي براي تحقيق و قضاوت در اين زمينه باشد        شايسته

كنـيم كـه دليـل      طنزآميز برخورد مـي    آثاراز سوي ديگر، گاه به نمونه هايي از         . توان بر روي اين موارد تكيه كرد      طنز، مي 
 تـوان در جايي است كه نميشفيعي كدكني برجستگي و تمايز برخي آثار ادبي ر خنده انگيزي آن مشخص نيست و بنا به تعبي  

  . بتوان يافت» هنر« دليل اين امر را شايد در نگريستن به طنز به عنوان). 4: 1368شفيعي كدكني، (آن را تشخيص داد 
رفتـه انـد،   مطايبـه پذي  و هاي طنزكه امروزه برخي از ادبا آن را به عنوان نوع ادبي و از زيرمجموعه       »اريكلماتورك«اما  

فارسي ساخته شده است و بنـا بـه     » كلمات« انگليسي و » كاريكاتور «اردادي كه به طنز از تركيب دو واژة       اي است قر  واژه
سـلطاني و   (هاي پذيرفته شـده و مـصطلح زبـان فارسـي اسـت              از واژه » عنوان هاي موضوعي فارسي   سر«تصريح كتاب   

، اما بـه    4دربارة كاريكلماتور و تعريف كلي آن، اظهار نظرهاي متفاوت و گاه متناقضي ارائه شده             ). 1169: 1381ديگران،  
حـسين  ( »، ادبي، غير جدي و كاريكـاتوري      )يا مطايبه آميز  (جمله هاي منثور ساده، صميمي، كوتاه، طنزآميز        «طور خاص   

 سـردبير مجلـة   40در دهة احمد شاملو، شاعر فقيد معاصر كه . ، به عنوان كاريكلماتور شناخته مي شوند )98: 1385پور،  
 بـه چـاپ     16 در مجلةخوشة شمارة     1346 خرداد ماه    21را در    5»پرويز شاپور «تعدادي از اين گونه جملات       خوشه بود، 

 ز، همان كـار كاريكـاتور را      ي آنها انتخاب كرد؛ بدين قصد كه كاريكلماتور ني        را به طنز برا   » كاريكلماتور« رساند و عنوان  
 منتشر گرديد و 1378تا 1350 كتاب كاريكلماتور در فاصلة سالهايهشتاز پرويز شاپور . دهدميدر حوزة كلمات انجام 

مـوش و گربـه     «  و - پـور   با بيژن اسدي   -»تفريحنامه«،  »فانتزي سنجاق قفلي  «طرحهاي كاريكاتوري وي نيز دركتابهاي      
  . به چاپ رسيد» عبيد زاكاني

به پيروي از وي به طبع آزمايي در ايـن شـكل برخاسـتند و از سـه                   پس از اين ابتكار شاپور، نويسندگان ديگري نيز       
يكي بازآفريني كاريكلماتورهاي وي به شكلي ديگر؛ دوم نوع نگاه شاپور به دنيـا  : جنبة اصلي تحت تأثير وي قرارگرفتند    

در اينجا مقصود از تأثيرگـذاري شـاپور بـر          . تكنيك هاي كاريكلماتور نويسي    سوم از نظر شيوه ها و      محيط پيرامون و   و
نويسندگان كاريكلماتور، بيشتر ناظر به همين دستة آخر است كه در ضمن توضيح ويژگيهاي زبـان طنـز، بـا ذكـر                       ديگر

  . نشان داده شده است  از اين شيوه ها نيزبرخي از نمونه كارهاي ديگر نويسندگان، استفادة آنان
 وتعـدد   اما كاريكلماتورها، به عنوان يكي از قالبهاي شبه نوع طنز و مطايبه، به رغـم دارا بـودن ظرفيتهـاي پژوهـشي                     

ايـن گونـه آثـار از نظـر زبـان و محتـوا از               . ، چندان مورد توجه محققان ادبي قرار نگرفته اند        6هاي كاريكلماتور مجموعه
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، 7امثـال و حكـم    هاي اين شكل را در ميان       ه خاصي در ميان آثار ادبي برخوردارند، بويژه اين كه بدانيم سرچشمه           جايگا
؛ 10و نوع تكامل يافتة آن را در اشعار دهة هفتـاد مـي تـوان جـستجو كـرد     9 ، اشعار سبك هندي   8برخي از شطحيات عرفا   

بان نهفته است و يكي از ويژگيهاي بارز پـست مـدرن و         همچنان كه محققان معاصرمعتقدند در شعر مدرن خلاقيت در ز         
  11.دهدمكتب ساختار شكني را نيز طنز و بازيهاي طنزآميز زباني تشكيل مي

ــي     ــا روش تحليل ــژوهش ب ــن پ ــا در اي ــاني كاريكلماتوره ــاي زب ــناخت ويژگيه ــه و  -ش ــورت گرفت ــيفي ص   توص
منجـر شـود و نـشان دهـد كـه زبـان فارسـي از چـه         تواند به درك صحيح تري از ابعاد گوناگون اين جملات موجز      مي
هاي فراواني براي بيان طنزآميز برخوردار است؛ ضمن اين كه با كشف ويژگيهـاي زبـان طنزهـاي كاريكلمـاتوري،                    تظرفي

گانـة زبـاني، محتـوايي،      چهـار مطايبه در كـدام گـستره از سـاحتهاي           و گردد كه هنر شاپور در آفرينش طنز      مشخص مي 
  . ي، قويتر استساختاري و بلاغ

  آشنايي با زبان طنز و اشكال آن، ما را به دنياي خاص طنزپردازان نزديك مي كند و زمينه ساز فهـم بهتـر آثـار آنـان                           
هدف از اين پژوهش، مطالعة موردي اين گونه از زبان در كاريكلماتورها با تكيـه بـر كاريكلماتورهـاي پرويـز                     . شودمي

. ه از عنوان طنز و مطايبه ديگر مصاديق خنده؛ يعنـي هـزل وهجـو را در بـر نمـي گيـرد                      شاپور است، اما در اينجا استفاد     
 از تعـدد ارجاعـات      بـراي پرهيـز   » كنمقلبم را با قلبت ميزان مي     « همچنين از مجموعه كاريكلماتورهاي شاپور با عنوان      

  . كاريكلماتورهاي ديگر نويسندگان نيز دور از نظر نبوده است  واستفاده شده
  
  يهاي زبان طنز ومطايبه در كاريكلماتورهاويژگ

  و در يـك نگـاه كلـي،    )20: 1387اكـسير،  (توان كوچكترين واحد طنز بـه مفهـوم مطلـق آن دانـست              كاريكلماتور را مي  
با توجـه بـه ايـن دسـته         ). 99: 1385حسين پور،   (تصويرگرا تقسيم كرد     توان آنها را به سه دستة زبان گرا، معناگرا و          مي

بياني و تصويرپردازي    -اختصار، بازيهاي زباني    ايجاز و  روه عمدة توان در سه گ    گيهاي عمومي اين گونه را مي     بندي، ويژ 
  . هاي آنها بررسي كردر مجموعهبه همراه زي

  كاريكـاتوري كـه باكلمـات نوشـته        «يـا   » كاريكاتور كلمـات  «چنان كه در مقدمه آمد، كاريكلماتور با تعريف مشهور          
 طنـز و   كه عدم تعريف و توضيح مشخص دربارة معناي اين عبـارت، ماهيـت و نقـش آن در                  ي شود؛ شناخته م » شودمي

  . اي بسياري از اين اصطلاح گشته استمطايبه، باعث پديد آمدن برداشتها وتعاريف سليقه
 - انتقـادي    بـا نگـاهي   » بازي با كلمه يا كاريكلمـاتور     «اي با عنوان     از بين محققان، نخستين بارحسن حسيني در مقاله       

 كـه   -وي علاوه بر بازيهاي واژگاني موجود در كاريكلماتور       ). 4: 1374حسيني،  (پردازد  علمي به بررسي اين تعريف مي     
كند و در انتقـاد بـه        به عناصر و فنون بديعي طنزآفرين نيز در ساخت كاريكلماتور اشاره مي            -از امكانات ادبي زبان است    

است كه كاريكلماتور فقط زاييدة چند پهلو بودن كلمات نيـست كـه بـا بهـره گيـري از                    بر اين عقيده    » كاريكلماتور«نام  
عناصري نظير ايهام، قلب و تصحيف، ساخته و پرداخته مي شود؛ بلكه گاه يك مفهوم طنز يا فكاهـه فراتـر از بـازي بـا                          

. قولة ساده يا پيچيـده اسـت  كلمه و استفاده ازاشتراك لفظ است و آن زاييدة نگرشي خاص واستخراجي دلنشين از يك م       
در اين گونه موارد، نمك مطلب در گرو جمله است و نه كلمه و خود جمله هم قالب نگرش طنزآلود و شـيرين كـاري                         

گزينـد  را براي نمونه كارهايي بر مي     » كاريجملاتور«به اين صورت است كه حسيني عنوان        . خيال نويسنده يا شاعر است    
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م، در آنها از صنايعي، مانند اغراق، مراعات النظيرهاي خنـده آور، حـسن تعليـل وتوجيـه                  كه به جاي اشتراك لفظ و ايها      
در واقع حسيني با اين اظهارات به ساختار ادبي، هنري و قوي طنز كـه متكـي بـه عناصـري                     ). همان(استفاده شده است    

همچنـين بـه نظـر    . است، اشاره مي كنـد مبالغه، كنايه، جناس، دليل عكس، ايهام، ابهام، استعاره و نظايرآن  چون اغراق و  
، بـدون   )98: 1385حسين پور،   (» كاريكلماتورنويسي«ديگر تحقيق برجستة انجام شده در اين مورد با عنوان            رسد در مي

تعيين ويژگيهاي كاريكلماتور و الگوهاي طنز و مطايبه، فقط به خاستگاه كاريكلماتور، مشخص ساختن آرايه هاي ادبـي                  
  . دسته بندي آنها با ديدگاهي بلاغي اكتفا شده است كاريكلماتور و

هاي صورت گرفته در مورد كاريكلماتور، به ارتباط زباني آن با طنز ومطايبه به عنـوان   اندك پژوهش به اين ترتيب، در     
ه بنـدي  بيشتر صنايع ادبي سازندة اين گونة ادبي مورد نظر بوده است، اما دست هاي آن توجه نشده و مجموعه يكي از زير 

صنايع ادبي، ويژگيهاي آن را به عنـوان يكـي از قالبهـاي طنـز و مطايبـه                   نگاهي متفاوت به كاريكلماتور، فراتر از      ذيل با 
بـا ايـن اوصـاف اگـر ويژگيهـاي زبـان طنـز و مطايبـة                 . مشخص و ساخت زبان طنز آنها معرفي و بررسي نموده اسـت           

اين معنا نيست كه تنهاعامل زبان طنز و مطايبه يك كاريكلماتور، همان            شود، صرفاً به    كاريكلماتور در اين جا بررسي مي     
ويژگي يا ويژگيهايي است كه مشخص شده و عوامل يا شگردهاي ديگر در آن نقش ندارند، چـرا كـه نـوع فـضاسازي،                        

 سـاخت زبـان     زمينه چيني، زمينة فرهنگي، زمان و مكان، مخاطب و عوامل شناخته يا ناشناختة ديگري نيز مي توانند در                 
 گاه در يك كاريكلماتور، چندين تكنيك به كار رفته است كـه هـر يـك بـه                ،علاوه بر اين  . مطايبه تأثيرگذار باشند   طنز و 

از اين رو، بعضي از شواهد كه متضمن دو يا چند آرايه لفظي يـا معنـوي                 . نوعي بر ميزان كارايي و تأثير جمله مي افزايد        
بنابراين، با توجه بـه مختـصات زبـان طنـز، مهمتـرين ايـن ويژگيهـا در                  . ه است است، برحسب ويژگي اصلي مؤكد شد     

  :كاريكلماتورها در هفت گروه قابل تشخيص و دسته بندي هستند
  

  ايجاز/كوتاهي و فشردگي جملات-1
 مهمتـرين   ، كه در آن به بررسي تكنيك ها ي طنز ومطايبه پرداخته،           »ها و رابطه آنها با ناخودآگاه     فهلطي«فرويد در كتاب    

). 159 :1385دهقانيـان،   (يـا ايجـاز اسـت       ) condensation(ويژگيي را كه براي طنز و مطايبه درنظرگرفته، فـشردگي           
در حقيقـت، اولـين ويژگـي ظـاهري     . مهمترين ويژگي ساختار نحوي كاريكلماتورهـا نيـز، كوتـاهي جمـلات آنهاسـت       

عمـران  .  به طور كلـي، شـكل ظـاهري كاريكلمـاتور اسـت     آيد، كوتاهي جمله يا جملات و  كاريكلماتور كه به چشم مي    
پرويـز  «:  در مورد كوتاهي جملات شاپور مي نويسدكاريكلماتور، در مقدمة كتاب پنجم )از طنزپردازان محقق (صلاحي  

در نوشتن، كمترين كلمات و در كشيدن، كمترين خطهـا          . كندشاپور براي رسيدن به مقصد، كوتاهترين راه را انتخاب مي         
به قول  . شاپور در لفظ اندك معني بسيار آورده است       « :گويدودر جاي ديگري مي   ) 199: 1384شاپور،  ( ».برد به كارمي  را

شايد بتوان علاقة شاپور به خيام را، كه از كودكي با اشعارش مـأنوس              ). 259:همان( »بحر رادر كوزه گنجانده است    :مولانا
حجـم خيلـي كـم      «برد؛ يعني   آنچه او از خيام نام مي     .  سبك خاص دانست   بوده، از جمله عوامل مؤثر در پديد آمدن اين        

  . دقيقاً تعريفي براي آثار وي نيز هست) 139: همان(» ومفاهيم خيلي زياد
گـشايد، چـرا    اما بحث در مورد كوتاهي جملات در ادبيات، خواه ناخواه پاي ايجاز و اختصار را به اين بحث ها مي                   

تعـاريف يـاد شـده از كوتـاهي جمـلات در كاريكلمـاتور        ). 231: 1380بهار،  (» يجاز است  ا  جملات لازمة  كوتاهي«كه  
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همـان  . بـه يـاد مـي آورد    ) 211: 1378شميـسا،  ( »با حداقل الفاظ، حداكثر معني را بيان كردن«نيزتعريف ايجاز را؛ يعني   
ر دوصورت در كاريكلماتورهـا ديـده       شود كه ه  مي گونه كه مي دانيم، ايجاز به دو نوع ايجاز حذف و ايجاز قصر تقسيم             

  :گيردايجاز حذف در كاريكلماتورهاي شاپور، با حذف فعل يا قسمتي از اركان جمله صورت مي. مي شوند
   )87: 1384شاپور، ! (بعضيها هنگام تولد مي ميرند و بالعكس 

 نشان دهندة حذف جملـه    »بالعكس« دهندة حذف باشد؛ كه واژة    اي در اين جمله نشان    شرط بلاغت آن است كه واژه     
اي رشاعرانهحذف فعل در برخي ازآثار شاپور كه از تصاوي        ». وبالعكس بعضي ها هنگام مرگ متولد مي شوند       « :دوم است 

گاهي نيزحذف فعل بـه دليـل لحـن گفتـاري     )129: همان(» !حباب، قطره باران متكبر  «: برخوردارند، بيشتر ديده مي شود    
  ) 89:همان( »!ام پژمردهگل كاغذي«:كلام است

و به تعبير يكي از كاريكلمـاتور نويـسان          شوداما دراغلب كاريكلماتورها ايجاز قصر بيش از ايجاز حذف استفاده مي          
 :1378نيكدسـت،  ( »!رون نزنـد كلمات در اين شيوه آنقدر خود را جمع و جور مي كنند كه دست و پايشان از جمله بي ـ      «
ا مجبور مي سازد تا ضمن حذف وبه حداقل رساندن تعداد واژگان، نقش كلمات    ايجاز در كاريكلماتور، نحو جمله ر      .)5

  : غايب ومحذوف برعهدة ديگر كلمات موجود در متن گذاشته شود
  )515: شاپور( !هستي ام در نيستي بر باد رفت 
  )82: 1383مجابي، ( !يأس، پاشنه آشيل روح 
   :caricalamatur. blogfa)درويش، علي! (ي بينيمايم و خواب آينده را م خسته از گذشته در حال خوابيده 
 )karykalamator. blogfa:فرج اللهي، مهدي! ( خنديدم و گريستم، تو آمدي و نماندي 

مفاهيم بسياري نهفته شـده   در يك جمله كوتاه، معاني و    اصل ايجاز و   هاي ياد شده با استفاده از     در هر كدام از نمونه    
  . يادي به برداشت مخاطب وابسته استدرك آن تا حد ز است كه كشف و

هـا  سـايه «: شـود چندمعنايي، ابهام وحذف كه از ديگر پيامدهاي ايجاز است نيز در كاريكلماتورهاي شاپور ديده مـي               
 گاه ايجاز در كاريكلماتورهاي شاپور با همراهي تـصاوير          .)20:همان( »زبانم خفه كرده است   «:  يا .)179:همان( »يكرنگند

  يك كاريكلمـاتورخوب هـم    .)212: همان( »به نگاهم خوش آمدي « :سازدم را به يك شعر موزون شبيه مي       شاعرانه، كلا 
 شود، به صورت موجز و  چندين صفحه و پاراگراف نوشته مي      كلمة قصار، سخناني را كه در      مي تواند مثل يك مصراع يا     

 چنان كه بـر  .)12: 1378نبوي،  (ه مفصل نوشت    توان از يك كاريكلماتور خوب، يك مقال      به تعبيري مي   مختصر بگويد و  
شـاپور،  ( تفـسير نوشـته شـده اسـت         كلمه دارد، بيش از يك صفحه توضيح و        يازدهيكي از كاريكلماتورهاي شاپور، كه      

1384 :428(.  
رغم حجـم بسيارگـستردة كاريكلماتورهـاي    اي اجمالي بين آثار شاپور و ديگران، مشخص گرديد، علي        در مقايسه  اما
اين درحالي است كـه متوسـط        تعداد كلمات موجودر در آثار شاپور به طور متوسط بين شش تا يازده كلمه است و                وي،

رسد به دليل به حداقل رسـيدن تعـداد كلمـات در كارهـاي              به نظر مي  . رسداين تعداد به نظر مي     كلمات ديگران بيش از   
ها دانـست، هرچنـد كـه كوتـاهي         س ساير كاريكلماتور نوي   وي، اختصار و ايجازكاريكلماتورهاي شاپور را بتوان بيش از        
ها كوتاهتر  جمله)  كتاب اول  پنج(در كتابهاي ابتدايي شاپور     . جملات وي نيز در تمام مجموعه كارهايش يكدست نيست        

 اي تشكيل مي دهـد و     و از ايجاز بيشتري برخوردارند؛ به طوري كه اكثريت كاريكلماتورها را جملات سه تا هفت كلمه               
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: يـا  ) 99: 1384شـاپور،   ( »!اشـك مـي گريـست     «: حتي به كاريكلماتورهاي دو جزيي وسه جزيي نيز برخورد مي كنـيم           
، اگر چه تعداد واژگان يـك       )سه كتاب آخر  ( اما در كتابهاي بعدي كاريكلماتور شاپور     ) 91:همان( »!زندگي نكرده، مردم  «

 لحن پرويز شاپور پختـه شـده و ديگـر در جمـلات كمتـر شـاهد                  كاريكلماتور به بالاي ده واژه رسيده است، اما زبان و         
به طور اخص آثار شاپور، را به طور كلي  توان كاريكلماتورها، و  مي ،به اين ترتيب  . فكاهي محض يا بازي با كلمه هستيم      

  :به چهار دسته تقسيم كرد) تعداد كلمات و كوتاهي جملات(از لحاظ ايجاز
   كلمه؛ 7 تا 2ي دارا:  كاريكلماتورهاي كوتاه-1
   كلمه؛ 12 تا 8داراي :  كاريكلماتورهاي متوسط-2 
   كلمه؛20 تا 12بين :  كاريكلماتورهاي بلند-3
  .  كلمه20بيش از :  كاريكلماتورهاي بسيار بلند- 4

 به دليل ساختار بلندشان، علي رغم حضور متعدد در اين مجموعه كارها، از حيطـة               شايد بهتر باشد اين دسته آخر را      
  . در رديف قطعات طنز به حساب آوريم كاريكلماتورها مجزا و

هـاي  وهايـن كـه زيربنـاي بـسياري از شـي          12 مهم ديگر دربارة نقش ايجاز و كوتاهي جملات در طنـز و مطايبـه              نكتة
افـت   ايجاز است؛ از اين منظر، طنز و مطايبـه بايـد پـيش از آن كـه ابهـام و ظر                     ...طنزپردازي مثل ايهام، تلميح، جناس و     

  حال اگـر طنـز و مطايبـه از ايـن ويژگـي      . اش فاش شود، تأثير خود را بگذارد و از اين رو، بايد كوتاه و گيرا باشد    هنري
بهره باشد و طنزپرداز بخواهد مضموني را با جملات متعدد بيان كند، به احتمـال بـسيار زيـاد بـه زيبـايي، طـراوت و          بي

  .)138: 1386دهقانيان، (گيرايي اثر، آسيب جدي وارد خواهد كرد 
  

   سادگي و روشني بيان -2
تا پيش از مشروطه، نثر فني و مصنوع، نثر غالب ادبيـات            . سادگي، رواني وروشني بيان خصيصة بارز كلام طنزآميز است        

بود، اما در دورة مشروطه بنابه تحولات گوناگون، مقارن با حضور نسبتاً كمرنگ نثر منـشيانه، نهـضت سـاده نويـسي در                       
اهميت ساده نويسي درعصر مشروطه از آن جهت است كه بدانيم لحن غالب نثر مـشروطه طنـز                  . ادبيات دوباره پاگرفت  

پـيش از آن نيـز مـا در          ). 36: 1375آرين پور،   (بردند  آثار خود به كار مي     بود و نويسندگان آگاهانه يا ناآگاهانه آن را در        
اي هستيم و ايـن بـه آن دليـل          ژه و فخرالدين علي صفي شاهد سادگي وي       اي، چون عبيد زاكاني   آثار طنز نويسان برجسته   

است كه طنز براي بيان خود و درك توسط خوانندگان نيازمند سادگي و سلاست است و به همين دليل است كه در آثار                       
  . شويمرو مي روبهطنزآميز معمولاً با سادگي و رواني بيشتري نسبت به ساير آثار جدي

هاي طنز و مطايبه،     سبك  به عنوان يكي از قالبها و      ها كاريكلماتورها نيز بارز است، چرا كه كاريكلماتور       اين ويژگي در  
هـا درنوشـتن   سهـايي كـه كاريكلمـاتور نـوي     از دغدغـه شوند و اصولاً يكي  از جملات ساده و كوتاه طنزآميز ساخته مي       

دارند، درك مفهـوم طنزآميـز مـورد نظـر آنـان توسـط               - طنزپردازان در آفرينش اثر طنز     ةطوركلي هم  و به  -كاريكلماتور
  . خوانندگان است

سادگي جملات كاريكلماتوري كه در كاريكلماتورهاي پرويز شاپور نيز كاملاً رعايت مي شود، عـام فهـم و خـاص                    
ه بـودن   به ايـن ترتيـب سـاد      . كندنزديك مي » سهل و ممتنع بودن   «پسند است؛ به طوري كه گاه كاريكلماتورها را به مرز           
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طرحها و جملات شاپور به معناي ساده انگاري مخاطب نيست، بلكه وي سهل و سـاده بـودن را روشـي بـراي ارتبـاط                         
هاي شاپور احتياجي نيست خواننده سـابقة       از اين رو، براي فهميدن نوشته     . برقرار كردن بي هيچ واسطة ماورايي مي بيند       

   ).28: 1383جلالي،  (مطالعة متون كهن منثور يا بحر طويل داشته باشد
كه زمان معاصر است و بالطبع زبان جمـلات بـه زبـان             -سادگي و روشني بيان شاپور از بستر زبان دورة زندگي وي            

از همــين رو، ســادگي و صــميمت . گيــردنيــز سرچــشمه مــي -مخاطــب امــروز نزديكتــر و در نتيجــه قابــل درك تــر
ار مي دهد، بويژه اين كه در آثار شاپور بيشتر زاويه هاي روايت، اول     كاريكلماتورها، ناخودآگاه مخاطب را تحت تأثير قر      

در هـر   ،   مخاطبانبه همين دليل    . گويي نويسنده مستقيماً رو در روي خوانندگان است و سخن مي گويد            شخص است و  
  . ارتباط برقرار كنند و از آن لذت ببرند توانند با آن مي، سطحي

اي شاپور، سادگي عمدي ساختمان جمله هاست و سادگي واژه ها كه در نزديـك               شيوة نگارش كاريكلماتوره   اصولاً
. به صد در صد كاريكلماتورها هيچ نيازي نيست كه براي پيدا كردن معني لغت يا عبارتي به فرهنگ لغت مراجعـه كنـيم                      

ا كوتـاه و رسـا و شـيوة         با اغلب ويژگيهاي آن؛ جمله ه ـ     13عموماً به شكل نثر گفتاري است      نثر شاپور و نثر كاريكلماتور    
كاريكلمـاتور   البته، شايد مقداري پيچيدگي در فهم لايـه هـاي عميـق و درك درسـت از    . اي است عام فهم  نگارش شيوه 

گردد و اين نيز بـا انـدكي توجـه،    پهلوي آن بر مي  وجود داشته باشد كه به چند لايگي ذات طنز و بيان كنايه آميز و چند              
  كـه  » ديگـر «شاپور وقـايع را بـه همـان صـورت           . و البته، صرف وقت، قابل دسترسي است      انديشيدن دوباره و ممارست     

در . اغلب اوقات، به شرط زمينة ذهني مناسب، به خواننده انتقال مي يابـد             بيند، با دقت نقل مي كند و مقصود وي در         مي
 از آوردن لغـات و مـصطلحات        برخي از كاريكلماتورهاي وي، اسلوب گفتاري، واژگان و اصطلاحات عاميانـه و پرهيـز             

 باعث نزديكي زبان نوشتاري به    -هاي محلي يا اصطلاحات تخصصي     اعم از زبانهاي بيگانه يا لهجه      -ثقيل و غيرقابل فهم   
  :زبان گفتار گشته و سادگي بي حدي را براي كاريكلماتورها به ارمغان آورده است

   )40: همان! (از زور گرسنگي، دندانهايم را خوردم 
 )131:همان( !جا نمي آورم را بهخودم 
 )461:همان( !مي زند» بفرما« در خروجي زندگي، عزرائيل در آستانة 

 
   زبان محاوره-3

  زبان محاوره، فرهنگ عامه و اصطلاحات كوچه و بازار پشتوانة قدرتمندي بـراي طنزنويـسي اسـت و بـه بـاور برخـي،                        
  ).60 :1384صلاحي، (د دهماندگار فارسي را تشكيل مي اصلي ترين مؤلفة طنز

اديبان طنز پرداز بزرگ ايران نيز هميشه در برابر         .  فارسي، زباني است طبيعي و سرشار از عناصر شعري         ةزبان محاور 
هاي اخير نسيم شـمال،  در دهه. اند ادبايي كه زبان ادبي را با تكلف دچار لكنت ساخته بودند، به زبان محاوره روي آورده      

  . جمالزاده وهدايت در نثر به همين كار دست زدند دي شهريار در نظم و دهخدا وايرج ميرزا و تا حدو
هـا و شـخص شـاپور، شـفاهي گـويي و           كلام كاريكلماتور نـويس    طنز يكي ديگر از عوامل دلنشيني، تأثير گذاري و       

گيرد كه طنز وي    مه مي اين رويه در كار شاپور از آنجا سرچش       . نزديكي زبان او به زبان روزمره و گفتار عادي مردم است          
اي كـه   گفت؛ به گونـه   وي حتي در گفتارهاي عادي و مكالمات روزمرة خود نيز به طنز سخن مي             . ذوقي بود، نه اكتسابي   

از اين رو واژگان و اصطلاحات فراوانـي از         ). 596: 1384شاپور،  (تشخيص جدي يا شوخي بودن كلام وي ممكن نبود          
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الك دولك، دست و پـا چلفتـي، سـيزده           :واژگان و اصطلاحاتي نظير   . شاپور آمده است  زبان عاميانه در كاريكلماتورهاي     
دو زدن، زار   ، روي پا بنـد نـشدن، حملـه گـاز انبـري، سـگ              )تورم داشتن ( در، به مفت نيرزيدن، آب آوردن، باد كردن       به

   ... .زارگريستن، جفتك انداختن و
اوره در كاريكلماتورها اشاره گرديد و گفتـه شـدكه سـادگي و             اما به طور گذرا در قسمت گذشته به كاربرد زبان مح          

روشني بيان كاريكلماتورها از منظر استفاده از واژگان و اصطلاحات زبان محاوره نيزقابل تشخيص است و اين الفـاظ و                    
يـات و   دايرة اين گونه زبان از تركيبـات، كنا       . )3: 1378نيكدست،  (» سعي در بي رنگ كردن رسميت دارند      «اصطلاحات  

  :شودمصطلحات زبان محاوره تا عناصر فرهنگ عامه و لحن عاميانه گسترده مي
 )364: 1384شاپور، (  ! اش را روي زمين ببيندهپرندة بلند پرواز چشم ندارد ساي 
 )382: همان! (زندانبان هم يكپا زنداني است 
 )525: همان! (اگر مرگ نباشد، در خروجي زندگي، ول معطل است 
توان به كاربردتوصـيف بـه       گيرد، مي  نشأت مي  عاميانه كاريكلماتورها  يژگيهاي سبكي كه از زبان گفتاري و      و ديگر از

  :جايي اركان جمله، به ويژه تقدم فعل بر ساير اجزاي جمله اشاره كردكمك جملات بي فعل، حذف فعل، جابه
  )38:همان( !بيضي، دايرة مست 
 )24: همان( !شادروان : نويسندبعد از مرگ همه شادند، چون روي قبرها مي 

 
  چينش هوشمندانه واژگان -4

ها به وسيلة مهاركردن و تحت سيطره درآوردن نيروهاي عظيم معاني وتعـابير              انتخاب، ابتكار، نوانديشي و جستن تناقض     
بهـزادي  (ت  گوناگون حقيقي و مجازي كلمات و تركيبات در قالبي موجز، يكي از عوامل مهم بيان طنز و مطايبه آميز اس                   

  ).98 :1378اندوهجردي، 
در اين راستا، واژگان كاريكلماتور، ساده، روان و در دسترس همگان است، اما امكانات زبان و بلاغتي كه نويسنده به       

بـه اعتقـاد يكـي از نويـسندگان،          كار مي برد، وجه تمايزكاريكلماتور و فرهنگ واژگاني آن از سـايرانواع ادبـي اسـت و                
در جهان  . ثل تنديس چند وجهي است كه ارتفاع، عمق، وزن و بافت دارد و حتي داراي نقش ونگار است                 كاريكلماتور م 

 اسـت كـه   ما هيچ واژه و مفهومي وجود ندارد كه نشود از آن كاريكلماتور ساخت، اما اين دگرگونه سازي، تابع قواعدي 
نگ كوچه و ساير مسائل مربوط بـه آن شـكل          زبان شناسي، آواشناسي، هنرهاي تجسمي، هنرهاي نمايشي، فره        در حوزة 

  ).9: 1382اسماعيلي، (گيرد مي
چنانكه گفته شد، مهمترين وجه سادگي زبان كاريكلماتور در بهـره گيـري از لغـات واصـطلاحات عاميانـه و قلّـت                       

 از تأثيرات طنـز و      يكي« :واژگان بيگانه قابل تشخيص است، اما زبان طنز امكان افزايش بار معنايي به واژه ها نيزمي دهد                
طنزپرداز . شود قدرت معناپذيري كلمات افزايش يابد     طنز و مطايبه باعث مي    . هاست مطايبه بر زبان، افزايش ظرفيت واژه     

  ها و عبارات، معناهاي تازه استخراج كند و يـا بـه عبـارتي بـه آنهـا معناهـايي                    در ذهن خود به دنبال آن است كه از واژه         
طنزپرداز مخاطـب   . هاست بازيهاي زباني پيامد چنين نگاهي به واژه      .  به آنها توجه نكرده است     مي بخشد كه تاكنون كسي    

سازد كه تنها به ظاهر عبارات و متون بسنده نكند و لايه هاي عميق تر آن را بكاود و چه بسا در ايـن كنـد و                           را وادار مي  
: 1386دهقانيـان،   ( »داز هم به آن دقت نكـرده اسـت          ها و عبارات دست يابد كه حتي خود طنزپر         كاو، به معني تازة واژه    
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البته، افراط نويسنده در اين كندوكاو و توجه زياد به واژه ها و بازي با آنها، آسيب جدي را بـه كاريكلمـاتور وارد                        ).138
  سـاده،  سازد و آن را شكل گراي محض ساخته و علاوه بر تعقيد لفظي و ابهام در معنا، آن را به مرتبـة يـك فكـاهي                           مي
رساند؛ مرتبه اي كه بايك بار خواندن، تازگي خود را از دست داده، در اغلب اوقات براي بار دوم لوس و تكراري به                       مي

  . نظر مي رسد
اما شيوة استفاده از كلمات در كاريكلماتورهاي شاپور، مخصوص به خـود اوسـت، بـه ويـژه ايـن كـه وي در ميـان               

آيد؛ استثنا از آن جهت كه وي موضـوعهايي مخـصوص   اني يك استثنا به شمار مي     طنزنويسان و كاريكاتوريست هاي اير    
اي اسـت   معماري كلمات وي به گونه    . هاي متفاوت كاريكلماتور مي نويسد    خود را دارد و دربارة اين موضوعها به شيوه        

ارة آن يك مقالة مفـصل      توان درب توان از روي كلمات يك كاريكلماتور او چندين طرح متفاوت كشيد، هم مي            كه هم مي  
  . آيدنوشت و گاه چون شعري كوتاه به نظر مي

ارجـاعي تـصويري    براي مثال، به دليل سابقة شاپور در كشيدن طرح وكاريكاتور، بسياري ازكاريكلماتورهـاي وي از            
محبـوس اشـك     پرندة« :مثل). 10: 1378ضيايي،  (اند  كاريكاتوريست ها مصور كرده    را آنها برخوردارند وحتي برخي از   

چنان كه صلاحي ضـمن ايـن كـه          ، اما بسياري از آنها را هم نمي توان به تصوير كشيد؛           )92:شاپور(» ريختموزيكال مي 
توان با خط كشيد وبه تصوير       كاريكلماتورهاي وي را نمي    داند، معتقد است بسياري از    شاپور را شاعر امكانات و اشيا مي      

چگونـه شـكل آن را بايـد كـشيد؟      » درخـت از گربـه پـايين مـي آيـد          «يـا   »  مـي رود   قله از كوه بالا   «درآورد؛ مثلاً وقتي    
تـوان  از ايـن رو، مـي  . بـه حـساب آورد   »كاريكـاتور كلمـات  « شايد اين دسته آثار را بتوان مصداق حقيقي ) 199:شاپور(

مطايبـه بـه آن    طنـز و كاريكلماتورهاي وي را نشانه اي از پيوند صحيح نوشته و تصوير دانست؛ امري كه كمتر كسي در  
وي با علم به اين كه قدرت تصوير و نوشته هركدام چقدر زياد است، دست به آفرينش چنـين كـاري                     . توجه كرده است  

پرهيز از مضامين معمول طنـز      . زده است؛ ضمن اين كه تكنيك وديد شاپور در كاريكلماتورها مخصوص به خود اوست             
 ابـر و  مثـل روزنـه اميـد، اشـك و     ( پديده هـاي ظريـف ذهنـي يـا مـادي          ومطايبه وتوجه به جزئيات و مضامين خاص،        

كنند و وي آنهـا     از جمله مواردي اند كه ذهن طنزآميز او را به خود جلب مي            ... ) موجودات كوچك مثل موش وماهي و     
   بـر جمع ايـن مـوارد كـه بـه نحـوة گـزينش واژگـان وي               . گيردرا با حداقل كلمات در كاريكلماتورهاي خود به كار مي         

  . گردد، به گونة خاصي وي را در ميان طنزنويسان ممتاز ساخته استمي
به دليل همين ذات منشوروار كاريكلماتور، نويسنده بايد براي نوشـتن كاريكلمـاتور، وسـواس بـسياري در انتخـاب                    

ف بر عهدة ديگر    ، چرا كه ايجاز موجود در نثر كاريكلماتور موجب مي گردد كه بار كلمات محذو              14كلماتش داشته باشد  
  از ايـن رو،    . طلبـد تركيبـات را مـي     بجـاي كلمـات و     كلمات حاضر در جمله گذاشته شود و همين امر، انتخاب دقيق و           

اي كـه آنـان    به دغدغـه هاي حرفه اي در گزينش واژگان، تا حد زيادي      توان گفت وسواس و دقت كاريكلماتورنويس     مي
در اين راستا، كاريكلماتورنويس با تمام توان مي كوشد تا بـا ايجـاز         . شودجهت رسيدن به اصل ايجاز دارند، مربوط مي         

دراين راستا، كيومرث صابري فومني معتقد      . واژگاني را احضار كند، كه توان القاي معنايي و عاطفي بيشتري داشته باشند            
زپرداز نباشد، كفران نعمت شده     اي، بويژه طن  هاي هر نويسنده  است كه اگر نوعي امساك در به كار بردن كلمات در نوشته           

در به كار بردن كلمات مانده و اين كه شـاپور           » امساك«و» بخل«داند كه در مرز     و هنر پرويز شاپور را در اين مي       (!) است
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صـابري  (اي را بيان كند     ق و گسترده  آموخته در مصرف كلمات صرفه جويي كندو توانسته با حداقل كلمات، مفاهيم عمي            
  ).30: 1378فومني، 

  
   بياني- بازيهاي زباني-5

بازيهاي . اگر بگوييم بافت هر طنز دركليت خودگونه اي از بازيهاي زباني است، شايد اين سخن چندان مبالغه آميز نباشد 
از كـاربرد  » چنـدمعنايي «اي ازآرايه ها و صنايع ادبي هستند كه در طنـز و مطايبـه بـه دليـل               بياني، طيف گسترده   –زباني  

جناس، ايهام، استخدام، كنايه، تجاهل العارف، مدح شـبيه بـه ذم،            : مهمترين اين آرايه ها عبارتند از     . وردارندبسياري برخ 
 اين صنايع هميـشه و در تمـام   ،البته .ذم شبيه به مدح، تبادر، تلميح، تضاد، تهكم، محتمل الضدين، ابهام واسلوب الحكيم   

اند و حتي   داده» بازي با كلمات  «ها نام   لاً اشاره شد، برخي نيز به اين آرايه       چنانكه قب . موقعيتها طنز و مطايبه آفرين نيستند     
در حالي كـه    . اندشناخته» بازي با كلمات  «هاي متعدد از اين دسته در كاريكلماتور، اين قالب را با تعريف             به دليل استفاده  

ين تصويري نيز يكي از بنيانهاي اساسي       و مضام  ) 4: 1374حسيني،  ( »كاريجملاتوري« به تعبير مرحوم حسيني، مضامين    
اين شگردها به دليل ذات چند وجهي همواره محمل مناسبي براي طنزنويسي            . دهندساخت كاريكلماتورها را تشكيل مي    

معمولاً در نوشتن كاريكلماتور تركيبـي از       . كنندكمك مي  بوده اند، با توجه به اين نكته كه اين آرايه ها به ايجاز كلام نيز              
اي كنار هـم چيـد تـا از    توان با ظرافت آنان را به گونه با دقيق شدن در معاني كلمات مي  . ها به وقوع مي پيوندد     ن آرايه اي

معاني گوناگون يك كلمه براي ساختن تصاوير چند معنايي استفاده كرد و بـا اسـتفاده از تـداعي معـاني دور و نزديـك،                         
 :گيرايي خاصي به كاريكلماتورها بخشيد

 )40: 1384شاپور، ( !اينكه راه راست بروم، هميشه با خط كش از خانه خارج مي شومبراي  
 )381:همان! (آدم گرسنه، زودتر از زندگي سير مي شود 
حـسيني،  ! (هنرمند با ميوة درخت يك فرق بيشترندارد؛ميوه وقتي رسيد مـي افتـد، هنرمنـد وقتـي افتـاد، مـي رسـد                       

1365:18( 
 )45: 1385گلكار، . (مشت ها را باز نمي كرد، هيچ مخالفي نداشت ش ها واگر آزادي بيان، چشم ها وگو 
 )soogkhand. ir:لعل بهادر، ابوالفضل. (يخ داخل پارچ با هم آب شدند و سرسفره چيزي نبود، پدر 

راه راست، سنگ تمام، سير شدن، رسيدن، افتادن، بـاز كـردن،             :هاي بالا، با كلمات واصطلاحاتي مثل     در اين نمونه  
تـوان   ايـن كاريكلماتورهـا را از سـويي مـي          برخـي از  . مضمون پـردازي شـده اسـت       آب شدن و جوش شيرين بازي و      

آن تضاد و برخورد جالب توجـه تنهـا در           گرا نيز به حساب آورد كه آن حادثة طنز ومطايبه آميز و            كاريكلماتورهاي لفظ 
ندارد » خارج شدن با خط كش    «ربطي به   » اه راست رفتن  ر« براي نمونه، درجملة اول   . زبان و ظاهر الفاظ روي داده است      

خط « با» راست«هاي هيچ ارتباط منطقي يا معنايي خاصي مورد نظر نيست، جز اين كه نويسنده خواسته است بين واژه      و
تفكر  وي را وادار به       آورده، هم زدن ذهنيت خواننده، لبخندي بر لب وي       ارتباط صوري و لفظي برقرار كرده و با به        » كش

در جملـة دوم نيـز شـاپور از صـورت           . غافـل بـود   » راه راسـت رفـتن    «كند و البته در اين ميان نبايـد از معنـاي ايهـامي              
 بيـاني شـاپور در   -بـه ايـن ترتيـب، بازيهـاي زبـاني      . اسـتفاده كـرده اسـت      »گرسـنه « براي ارتبـاط بـا    » سيرشدن«ايهامي

 به مدلولهايي دور از ذهن به       ءشي  از هر واژه، عبارت و     - اوست ريز بين  ذهن خلاق و   كه زادة تخيل و    -كاريكلماتورها  
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اي از يـك واژه يـا    شيوة مرسوم در استفاده از اين ويژگي، تداعي معنايي كل يا پـاره . گرددقصد طنز و مطايبه متمايل مي     
زبـان   ، ضرب المثل هـا و     اصطلاحات عاميانه، الفاظ، تركيبات، كنايه ها      داستاني در ارتباط با آن است كه بيشتر اوقات از         

  . شودمحاوره در آن استفاده مي
 عمـدة به حساب نياوريم، دست كم يكـي از مـصاديق           15»طنزهاي عبارتي « را اگرهمان دستة  » بازيهاي طنزآميز زباني  «

  . اين گروه به شمار مي روند
  

   بيان اغراق آميز-6
قاعدة رعايـت   يعني خارج شدن از يز كوچك نمايي؛مبالغه، نوعي بزرگ نمايي در وضعيت و موقعيت است و ن       اغراق و 
ــده هــا حــد و ــه دو شــكل . حــدود پدي   و  )اغــراق منفــي( »كوچــك نمــايي« واقعيــت گريــزي در اغــراق و مبالغــه ب

  16. شوند بيان طنز و مطايبه آميز شناخته مي به عنوان يكي از ويژگيهاي ثابت آثار و )اغراق مثبت( »بزرگ نمايي«
برخـي  . يـك كلمـه ناهمـاهنگي اسـت        در ترين مقولات سازندة طنز، تضاد، تناقض و       يكي از عمده  دانيم،  چنانكه مي 
مانند آن همه بر اسـاس   و17 مثل اغراق، غلو، مبالغه، درشت نمايي، كوچك نمايي، عدم تجانس، گروتسك          مقولات ديگر 

 در يكـي از كاريكلماتورهـاي شـاپور،         براي مثال، . )11: 1378ضيايي،  (شوند  تناقض ساخته مي   اين مقوله؛ يعني تضاد و    
نـازكي اسـت،     شجاعت است، درون تار عنكبوت كه سمبل سـستي و          تيزي و  عقاب كه سمبل قدرت، شهامت، تندي و      

 در اين راستا، وي گاه به كمك بازيهـاي زبـاني و           ) 121: شاپور( »!عقاب پير در تار عنكبوت جان سپرد      « :جان مي سپارد  
 دست به اغـراق و     »چند معنايي « يعني براي رسيدن به تضاد و تناقض، به كمك         يك مي زند؛  بياني دست به اغراقهاي كم    

  : هاي فراواني از آن در آثار شاپور يافت مي شودزند كه نمونهمبالغه مي
 )291:همان! (را به مقصد برسانم» باركج« ترسم نتوانم پيري آنچنان گوژپشتم نموده كه مي 
  ) 409:همان! (تبديل نكند » بشقاب پرنده«هيچ بندة خدايي را به  صبر سةكنم خشم، كا آرزو مي 

بـه مـرز طنـز و سـپس      تناقض رو به افراط رود، كاريكلماتور از حالـت مطايبـه خـارج و    هر چه اين حالت تضاد و  
) 102:نهما(» !به خونم تشنه ام   «: يا اين نمونه  ) 47:همان( »!به صورت روحم اسيد پاشيدم    « :شود نزديكتر مي  »گروتسك«

خواهد اثرش رنگ و بويي از گروتسك داشته باشد، ابتدا به خاطر مقاصد طنز دست به                به اين ترتيب، طنزپردازي كه مي     
شـكند  افراطي است كه به زودي تمامي مرزها را مي         زند، اما ماهيت اين طنز و مطايبه آن چنان قوي و          اغراق و مبالغه مي   

ريج پا را از مرز طنز و مطايبه فراتر گذاشته و اغـراق تحـت كنتـرل وي كـم كـم                      و نويسنده با علم به اين موضوع به تد        
 همين اغراقها وتخيلات دور ازذهن باعث شده تا برخي از حضور          ). 18 :1378جزيني،  (شود  وحشي و لجام گسيخته مي    

  ).1386تابش،  و اسدي(كاريكلماتورهاي شاپور سخن بگويند  تعقيدهاي معنوي در
مقياس از مواردي است كه طنز نويسان براي آفريـدن          . است» مقياس« دة شاپور از اغراق به صورت     شكل ديگر استفا  

سـنگيني   مقياس نوعي ميزان سبكي و    . كنند بزرگ نمايي يا كوچك نمايي؛ يعني براي رسيدن به تناقض از آن استفاده مي             
در .  حـالات روحـي انـسان اسـت        تنفر يـا غـم و شـادي نـوعي مقيـاس در             ضعف امري است؛ مثلاً عشق و      يا شدت و  

زندگي، سكوت و فرياد،     اسارت، مرگ و   تاريكي، آزادي و   كاريكلماتورهاي شاپور جنگ ابدي خوبي و بدي، روشني و        
  :نااميدي، مقياس و نهاد و بر نهاد عمدة كارهاي وي است اميد و نيستي و هستي و



  25/   ... تورهاويژگيهاي زبان طنز و مطايبه در كاريكلما
  

 )243:همان( »!اي به مرگم اميدوارم كه دست به خودكشي نمي زنمبه اندازه 
 )451:همان( !باسكوت فرياد مي كشم 
 )173:همان( ! اميد را با چشم مصنوعي هم مي بيندن، روزنةآدم خوش بي 

آن «و »اين قدر «،  »از بس كه  «،  »به قدري «،  »به اندازه اي كه   «،  »آن چنان كه  « اغراق، مبالغه و غلو گاهي با كلماتي نظير       
  :كلماتورهاي شاپور دارد، صورت ساده و قابل تشخيصي در كاري»قدر
  )407: همان! (ام كه يك گام هم نمي توانم به سوي در خروجي زندگي بردارم آنچنان زمينگير شده 
  )98: همان! (آنقدر گريستم كه اقيانوس را آب برد 
  )148: همان! (شنوم اي دور هستم كه صداي پايم را نمي از خودم به اندازه 

د، كه در اين گونه موارد بار طنز و انتقاد كاريكلماتور بيشتر و مفاهيم بيـان شـده          تري دار  اماگاه اغراق صورت پيچيده   
  :ها حول اين محور است كاريكلماتورنويس آثار ساير بيشتر انتزاعي ترند و

 )103: همان! (آدم بي ظرفيت در قطرة باران خفه شد 
  )17:همان( !آدم برفي مي سازد موجود بدبين با خورشيد 
  )14: 1385گلكار، ! ( خود قدرداني كرد شائبةاي از خدمات بي ه سرگشادةطي نام 

سـازد، امـا از مهمتـرين عوامـل خنـده دار سـازي و               بيان اغراق آميز طنز هرچند موضوع را فانتزي و غيرواقعي مـي           
ز طريـق  هاي خنده به خواننده كمك مي كند تـا ا        آيد كه با ايجاد فضايي از اعجاب و شگفتي         طنزآميزي كلام به شمار مي    

  ).98 :1378بهزادي، (تداعي معاني و كنجكاوي به حقايق واقعي بينديشد 
  مطايبـه و خلاعـت      سـبيل هـزل و     اقسام اغـراق مقبـول را كـاربرد آن بـر           نكتة جالب توجه اين كه قدما نيز يكي از        

  ).374 :1353رجايي، = به نقل از مطول (دانستند مي
  

  هنجارگريزي -7
و داراي  ) آشـنايي زدا  ( سان بر اين باورند كه زبان در صورتي ارزش ادبي مي يابد كه هنجارگريز             ها و زبان شنا    فرماليست

زيـرا در تمـامي آنهـا        بر اين اساس، هنجارگريزي را مي توان وجه مشترك تمام ترفندهاي ادبـي دانـست؛              . غرابت باشد 
.  و به زبان، غرابت و برجستگي بخـشيده اسـت          اي از زبان معنا و شيوة معمول و نُرم، هنجارگريزي كرده           هنرمند به گونه  

 شگردهاي شاعرانه در آن است كه به زبان غرابـت بدهنـد وآن              اصولاً هنر همة  « :سدوحيديان كاميار در مورد اين مي نوي      
  استوارند، بيش از همه به زبـان غرابـت         » غافلگيري«از اين روست كه ترفندهاي ادبي كه بر مبناي          . را آشنايي زدايي كنند   

وي در ادامه، شگردهاي بديعي نظيـر پـارادوكس، اسـثتثناي منقطـع، تهكـم و                ). 1379:94وحيديان كاميار،   ( »بخشند  مي
  .  داندبودن استوار مي» غيرمنتظره«و » غافلگيري«بسياري ديگر از شگردهاي ديگر را براصل 

نجارها، غرابت، شكـست انتظـار، سـتيز     در قريب به اتفاق تعاريف طنز نيز با عناويني چون عادت زدايي، عدول از ه              
يكـي از دلايلـي كـه در مـورد چرايـي و           . مواجـه مـي شـويم     » خلاف آمد عـادت   «معنايي، هنجارشكني، خرق عادت و      

توان ارائه داد، به يكي از نظريات در مورد خاستگاه          چگونگي هنجارگريزي و متناقض نمايي طنز و مطايبه و زبان آن مي           
ايـن نظريـه در آراي هاچـسون، كانـت، شـوپنهاور و             . گـردد برمـي » نظرية نا هماهنگي  « يعني   طنز، خنده و شوخ طبعي،    
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طنز در تحليـل نخـست،      «: نويسد مي 1870ركگارد شرح و بسط داده شده و همان گونه كه جيمز راسل لوول در سال                كي

از يك سـو، و اتفاقـات رخ داده         اي محسوس ميان دانسته ها يا توقعات ما         طنز تجربه ناهماهنگي  . درك ناهماهنگي است  
  )12: 1384كريچلي، (» . در لطيفه، خوشمزگي، لودگي يا مزاح از ديگر سوست

اما هنجارگريز بودن هر اثر طنز تنها غير عادي بودن زبان و شيوة بيان آن نيست، چرا كه آنچه يك طنز را هنجارگريز                 
  ايـن امـر را     . اصـلاح مخاطـب اسـت      سپس خشنود كـردن و    به وجد آوردن،     آزردن و  مي كند، ابتدا نيروي انگيختگي و     

بدعت گذاري به تناسب كيفيت تجلي،       سنت ستيزي و   شيري نيز معتقد است پيامد    . هدف طنز دانست   توان كاركرد و  مي
   دارد كـه  هـاي متعـددي  بر اين اسـاس، آشـنايي زدايـي جلـوه      .  مكاني و ذهنيت مخاطب، متفاوت است      -موقعيت زماني 

در اين ميان ترديدي نيست كه طنز و        . ترس، تحسين، تعجب، تمسخر و تفكر     : رق تجلي آن عبارت است از     ترين ط عمده
گيرند، اما تفاوت آنها با انواع ادبي ديگر، در كيفيت و شيوة آشـنايي زدايـي                بنياد آشنايي زدايي شكل مي     فكاهيات نيز بر  

گاهي نيز با دسـت   س زندگي رسمي حاصل مي شود؛عادت زدايي فكاهيات، از طريق تمسخر عادات و سنن عبو       . است
  هنجـارگريزي بـه ويـژه در طنزهـاي كلامـي، بـه ايـن دليـل                 ). 43: 1376شـيري،   (هايي از حس اعجاب و تحسين        مايه

گردد، بلكه  مزه و خسته كننده مي     تر است كه اگر هنرمند تنها به قواعد معلوم و بارز اكتفا كند، سخن او نه تنها بي                  اساسي
هـاي طنـز،    از ايـن رو، هنجـارگريزي  . قدرت اثرگذاري كه طنزپرداز سخت به دنبال آن است، بي بهـره خواهـد مانـد          از  

هـاي   اي از مهمترين هنجـارگريزي    پاره. گيرداي از آن نيز در زبان صورت مي       هاي مختلفي دارد كه گونه    شگردها و شيوه  
  :زبان طنز در كاريكلماتورها، عبارتند از

  
  آشنايي زدايي /خلاف آمد. 1-7

دانند كه اديب از قواعد معنايي و از محدودة همنشيني    مهمترين گونة هنجارگريزي شعر و نثر را هنجارگريزي معنايي مي         
ترين نوع هنجارگريزي معنايي آشنايي زدايي است كـه         برجسته. ها در قواعد معنايي حاكم بر زبان هنجار، گريز بزند         واژه

به عنوان يك ترفند خاص آن اسـت كـه گوينـده در سـخن               » خلاف آمد «منظور از   . شودنيز گفته مي   » آمد خلاف« به آن 
اي، مضموني، تصويري و نظايرآن، بر خلاف آنچه ذهن در حالت عادي و معمولي به آن خو كـرده، بيـاورد و                      خود نكته 

بـراي مثـال،    ). 2 :1368راسـتگو،   (زگار باشـد     پذيرفته شده است، ناسـا     ...آن، با چيزي كه از نظر عقلي، عرفي، شرعي و         
آن -وسيلة سنگ امري عادي و معمولي است، اما وارونه شدن اين موضوع؛ يعني شكـستن سـنگ بـا سـر               شكستن سر به  

  هنجار معتاد كلام است، خلاف آمد به شـمار           از آنجا كه ناسازگار با عرف و حس بينايي و          –گونه كه در زير مي خوانيم     
   سـر در پـي گربـه        ،وقتـي سـگ   « :يا اين نمونـه   ) 465: 1384شاپور،  (» ! سري هستم كه سنگ مي شكند        عاشق« :رودمي
كاريكلماتور فوق در برخورد با مخاطـب بعـد از رونـد خـوانش يـا                ) 54: همان(» !رود گذارد، درخت از گربه بالا مي     مي

اطب دچار تناقض با آنچه خوانده مي شـود  كند، پس قواعد ذهني مختصور آن ايجاد مي وقفه براي درك آنچه خوانده و    
 نه برعكس،   ،رفتگربه از درخت بالا مي     هايي است كه با چشمانش ديده؛       خاطره ،و اولين تصويري كه به ذهنش مي آيد       

 حالا اگر برعكس قوانين معمـول، درخـت از گربـه پـايين بيايـد،                .آيد پيش مي  ،آنگاه تصوير بعدي كه كاملاً ذهني است      
  . خندد چرا كه باخلاف آمد عادت مواجه شده استخواننده مي 
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توان يكي از شگردهايي دانست كه طنزپردازان براي بلاغـت و گيرايـي كـلام خـود از آن سـود                     آشنايي زدايي را مي   
جسته و با برخوردي متفاوت با زبان، آن را برجسته و غير منتظره ساخته و از آن براي شكستن عرف و عادتهاي زباني و    

  . اندهره بردهذهني ب
 )259 :1384شاپور، ( !ها صلوات فرستادند وقتي عكس گل محمدي در آب افتاد، ماهي 
   )376: همان! (كنمام، كاغذ سفيد براي دوستان پست مياز وقتي ممنوع القلم شده 

ديدن چيزهـاي   يعني آفرينش دنياي تازه،      ازميان بردن نيروي عادت است؛    «بنابراين، هدف طنزپرداز در آشنايي زدايي     
  ).48 :1370احمدي، (پيشتر ناديده 

  
   غافلگيري-7-2

همان گونه  . است» غافلگيري«يكي از نكات درخور توجه در بحث هنجارگريزي رابطة نزديك و نامحسوس آن با اصل                
 و يـا در  كه گفته شد، وحيديان كاميار مبناي بسياري از شگردهاي ادبي را غافلگيري دانسته وگاهي به جاي اين اصطلاح        

 برگـسون   اصل هفتم از اصول هشتگانة    ). 94: 1379وحيديان كاميار،   (اد كرده است    ي» خلاف انتظار « كنار آن از اصطلاح   
جعبـه   اي كه شبيه باشد به نوعي اسباب بازي كودكـان كـه در آن ناگهـان آدمكـي از                  گويد هر حادثه  دربارة خنده نيز مي   

و  19»تعجـب ناگهـاني    ايجـاد « ود خواهد آورد، چرا كه داراي عناصـري چـون         وج، موقعيتي كميك را به    18جهدبيرون مي 
  ).35 :1379برگسون، (حركات بديع است 

هـستند، امـا    » خلاف آمد «هايي يافت كه اگرچه      توان نمونه با دقت نظر و تأمل در كاريكلماتورهاي متعدد شاپور، مي         
رو ه در غافلگيري فقط با خلاف عرف و عقـل و شـرع روبـه   طنز آنها بيشتر در غافلگيري شان نهفته است؛ بدين معني ك          

شـود و در نتيجـه،       اي است كه خواننده با پايان يافتن جمله ناگهان متعجب و غافلگير مـي             نيستيم، بلكه سيركلام به گونه    
  :آوردخنده را براي وي به دنبال مي

 )59: 1384شاپور، ( ! جز صبحانه و نهارو شام،امهمه چيز سير شده از 
 !و آن مـوقعي بـود كـه روي صـندلي الكتريكـي نشـست      ... بار از نيروي برق استفاده كـرد در طول عمرش فقط يك    

 )53: همان(
 )110: همان! (كندفاصله بين گريستن و خنديدن را، دماغ پر مي 
 )sooghand. ir: اسحاقيان، محمد! (شود مجردي بيرون رفت، نمي»تا شقايق هست«: گفتمي 

با سـير شـدن فيزيكـي ناشـي از          ) احساس ملالت كردن   به معناي دلزدگي و   ( زين، سير شدن از زندگي    در نمونة آغا  
 اي جالـب از غـافلگيري را در طنـز و           شاپور با استفاده از شگرد استثناي منقطع، نمونه        خوردن غذا يكسان دانسته شده و     

تـداعي ارتبـاط     يي تمايز بيشتر و از لحـاظ تـضاد و         هر چه ميان مستثنا و جمله قبل از لحاظ معنا         . مطايبه ارائه داده است   
ها، به خصوص پرويز شاپور بسياري از هنر خود را در           كاريكلماتورنويس. شود بيشتري باشد؛ خواننده بيشتر غافلگير مي     

هايي كه در علم معـاني تحـت عنـوان حـصر و قـصر         وهبه طوركلي، استفاده از شي    . اندهمين مستثناهاي منقطع نشان داده    
كاريكلماتورنويـسان  . ترين اشكالي است كه شاپور ازآنها براي غافلگيري استفاده مي كنـد           شود، يكي از عمده    شناخته مي 

 . اند بردهپس از شاپور نيز از اين شيوه براي رسيدن به طنز كاريكلماتوري بهرة بسياري
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 واژگـاني، مراعـات النظيرهـاي       فراموش نكنيم كه غافلگيري در كنار عوامـل ديگـر، بـه خـصوص ايجـاز، بازيهـاي                 
بـه ايـن ترتيـب      . تواند به عنوان يك ويژگي تلقـي شـود         مي مفهوم مي يابد و    و به ويژه هنجارگريزي معنا و      تمسخرآميز

اي است كه خلاف انتظار اسـت؛ هنجـارگريزي از طريـق     كاريكلماتورها، غالباً نتيجه عامل اعجاب و انبساط در برخي از     
يا آن چنان كوتـاه و معمـولي   » كندچرت خواننده را پاره مي«ني به اين نتيجه منتهي مي شود كه   اي طولا  غافلگيري جمله 

دارد تا دنبالة آن را بخواند، امـا وقتـي نقطـه را در               است كه نتيجة آن همچنان خواننده را در حالت انتظار به درنگ وا مي             
يش از حد متعارف ساده و بديهي است و به تبـع آن موجـب               گاهي نيز نتيجه ب   . خنددبيند، بي اختيار مي    انتهاي جمله مي  
  . خنده و تمسخر

موارد شبيه لطيفه هايي اسـت كـه بـا     كاركرد كاريكلماتورها، به ويژه نوع لفظ گرا، در بسياري از    و از طرفي، ساختار  
هـاي    به عنوان زير مجموعـه  شوند، زيرا علاوه بر اين كه خنده در كاريكلماتورها و لطيفه ها،            بازيهاي واژگاني ساخته مي   

آسمون و «آيد، مضمون پردازي موجود در هر دو نوع و به تعبير كريچليطنز و مطايبه، يكي از نتايج اصلي به حساب مي
نيز زير بناي اصلي كاريكلماتور و لطيفه را براي غـافلگير سـازي             ) 16: 1384كريچلي،  ( و شوخي كلامي  » ريسمون بافي 
  . دهدتشكيل مي
هاي جناس، هآراي يكلماتورهاي شاپور، انحراف از موضوع و مضموني كه در ذهن خواننده جريان دارد، توسط        در كار 

 بازيهـاي   كننـد و سـازندة    يعني عناصري كه با يك كلمه يا عبارت بازي مي          -مانندآن ايهام، كنايه، تلميح، ابهام و تضاد و      
ن دليل است كه كاريكلماتورها و لطيفه هايي كه در ساختار آنهـا              و استثناي منقطع به وجود مي آيد؛ به همي         -اند واژگاني

تـداعي    هر چه انحراف از موضوع و      ،به عبارت ديگر  . از بازيهاي واژگاني استفاده مي شود، عنصر غافلگيري بيشتر است         
  . آن بيشتر باشد، غافلگيري هم به همان اندازه بيشتر است

   اساس طنزهـا، بـه ويـژه در قالبهـاي مـوجزي چـون كاريكلماتورهـا و                  و هخندبه اين ترتيب، مهمترين ركن رواني       
نخـست بايـد     ؟گـردد  موجب خنـده مـي     دهد و  طنز رخ مي   اما غافلگيري چگونه در   . استوار است  »غافلگيري«ها بر  لطيفه

بـا قـرار دادن   سنجد و  و گفتارهاي مختلف را مي     رفتارها. كنددهنده عمل مي  ذهن انسان مثل يك ماشين تطبيق     بدانيم كه   
 گـسلد و  ها اين الگوي آشنا از هم مـي        اما بعضي وقت   ،كندبنديشان مي   شده، طبقه  تعيينها در الگوهاي آشنا و از پيش      آن

 يسـت كـه آدم ـ  ينجاا، گنجد  در قالبهاي پيشين نمي،در واقع. شود كه براي مغز غيرمنتظره است    عنصري جايگزين آن مي   
شـگرد  . اندبه تكنيك غافلگيري در طنز و مطايبه اشاره كرده       نيز 21كانت    و 20لدين طوسي خواجه نصير ا  . افتد  به خنده مي  

  . غافلگيري در حوزة طنزهاي موقعيتي نيز قابل بررسي است
  

   اجتماع نقيضين-7-3
، در واقع. مطايبه است ويژگيهاي زبان طنز و  يكي ديگر از(The reconciliation of the apposities ) سازش اضداد

اي از عناصر متناقض و ناهماهنگ است و طنز پرداز كسي است كه قدرت كـشف، درك، تركيـب و نوشـتن       عالم آميخته 
 ـ      بر اين اساس مي. ها را داشته باشد اين ناهماهنگي   جهـاني  ةتوان گفـت، طنـز، درك و خلـق تـصوير هنرمندانـه و نقادان

طنـز تـصوير هنـري اجتمـاع     «: نويـسند ه شفيعي كدكني مـي ؛ چنانكسراسر متناقض و متضاد، در قالبي نيشخند آميزاست 
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 توافق باشكوه چند مطلب متنـافر و      « گراسيان نيز در تعريف مطايبه آن را        ).117: 1368رادفر،  ( »ضدين يا نقيضين است   
نها در وي معتقد است يكي از علل جذابيت متون طنزآميز در توانايي نويسندگان آ). 1378:316مقدادي،  ( داند مي» متضاد

  ).همان(هاي پراكنده و متناقض جهان هستي در زبان وبافت ادبي نهفته است  تركيب و متحد ساختن عناصر و سازه
 ي ازمتنـاقض نمـايي، در حقيقـت يك ـ   . منظور از اجتماع ضدين در ادبيات، همان متناقض نمايي يا پارادوكس اسـت           

التذاذ هنري و   ،  زبان و عادت ستيزي موجب شگفتي      هنجار شكستن   دليل براي برجسته سازي است كه به        ي زبان ناتامكا
، ابهـام،   هنجارگريزياز اين جهت كه موجب      ،  متفاوت است ) طباق(با تضاد   كه  متناقض نمايي،   . شود  مي  خنده در نتيجه 

عناصـر متنـاقض نمـا بـه     .  اسـت ، بديع و طنز ومطايبـه آفـرين  دو بعدي بودن، برجستگي معنا و ايجاز در كلام مي شود   
از نظر عناصر    ساختمان متناقض نمايي  . ورت تركيب يا تصوير پارادوكسي و جمله يا بيان پارادوكسي به كار مي روند             ص

 و  متناقض نمايي به صورت تركيب، متناقض نمايي ميان عناصـر يـك جملـه             :  به سه صورت   كاريكلماتورهادستوري در   
 چـون اغـراق،   ،هـايي حـوزه   در كاريكلماتورهاي شـاپور رمتناقض نمايي د. ، ديده مي شودمتناقض نمايي ميان دو جمله 

تصاوير پارادوكسي كه تصاويري اند كه      . استشكل گرفته   و بيشتر ميان عناصر يك جمله       استعاره، عناصر زباني و تشبيه      
بان ، يكي از ابعاد اين حوزة ز      )54: 1366شفيعي كدكني،   (كنند   دو روي تركيب آن، به لحاظ مفهوم، يكديگر را نقض مي          

  :شوند طنزكاريكلماتورها هستند كه بيشتر در آثار ساير كاريكلماتورنويسان ديده مي
 )15: 1385: گلكار! ( استشب آفتاب پرست، خودكامة عدالت خواه 

حـسين پـور،   ! (، ويلايي براي خود دست وپـا كننـد  شمال جهنمپا افتاده اند تا در  عده اي از همين حالا به دست و    
  )hossinpoor. ir:علي
از نمونه تركيباتي است كه به لحاظ منطقي، تناقض در    »شمال جهنم «و» شب آفتاب پرست  «،  »خودكامة عدالت خواه  «

البتـه، بيـان متنـاقض نمـا در تركيبـات           . خـلاف انتظارنـد    تركيب آنها نهفته است، چرا كه در هنجار زبان رايج نيـست و            
متناقض نماي جمله ها نيز كشيده مي شود كه اين شـيوه يكـي از               شود، بلكه دامنة آن به ساختار       پارادوكسي محدود نمي  

  :آيدكاريكلماتورهاي شاپور به شمار مي مطايبه در هاي ايجاد طنز و ترين شيوه اصلي
  )10: 1384شاپور، ! (رسندام، حرفها چقدر زيبا و منطقي به نظر مياز وقتي سمعكم را گم كرده 
  )92: همان! (كنمدر جشن تولد مرگم، پايكوبي مي 
 )499: همان! (كندسكوت، فرياد نجواها را شنيدني مي 

وضع روزگار، فرهنگ عامه و بيان       مباحث فراعقلي و ماورايي، نكته سنجي و خيال پردازي، تصاوير فانتزي، انتقاد از            
پور در حـوزة  هاي اين شگرد هنري دركاريكلماتورها هستند كـه در كاريكلماتورهـاي شـا         عاشقانه، از مهمترين درونمايه   

  . استعاره از بسامد بالايي برخوردارند
رسد اجتماع نقيضين در طنز نوعي بازي با كلمات است كه طنزنويسان از آن براي ضربه زدن به شنونده و                    به نظر مي  

اني كنند تـا زمينـه بـراي القـاي مع ـ         و حيران كردن قواي عقلاني استفاده مي       جبيدار كردن او يا روشن كردن كلام و يا گي         
  .طنزآميز مورد نظر به مخاطب فراهم آيد
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  قلب مطلب/عكس -7-4
رسد، اما پس از تأمـل مـشخص        شود و بديع و شگفت انگيز و حتي گاهي مهمل به نظر مي            در اين شيوه، معنا عكس مي     

 گردد كه اين شيوه نه تنها مهمل نيست، بلكه شگفت و خنـده آور اسـت وآن زمـاني اسـت كـه بـر زبـان و سـاخت                             مي
شود؛ به ايـن صـورت كـه گـاه يـك      كاريكلماتورها تأثير گذاشته و در قالب جملات و عباراتي عكس يكديگر ظاهر مي            

  :شود و سپس عكس آن مي آيدقاعده ذكر مي
 )358: شاپور! (در نيستي، غم هستي را نمي خوريم، چه بهتر كه در هستي هم غم نيستي را نخوريم 

 يك قاعدة مقبول همگان است، اما در عبارت پـس از آن            » هستي را نمي خوريم    در نيستي غم  « در اين نمونه عبارت   
اين سـبب برجـستگي      ، اين قاعدة مقبول و معمول عكس شده است و         »چه بهتر كه در هستي هم غم نيستي را نخوريم         «

واز را روي زمـين     كند و پرنده پـر    پرواز پرنده را از زمين بلند مي      « :كلام، جلب توجه مخاطب و شايد نيشخند وي گردد        
 )393: شاپور( »!نشاندمي

 ـ    در آثار ساير كاريكلماتورنويسان گاهي اوقات صنعت قلب مطلب با تفريق نيز همراه مي شود؛               جـايي  هيعني بـا جاب
  :آيدو مفعول و مسند اليه به وجود مي) يا وابسته هاي فاعلي(فاعل 
 )364:همان( !عرض برخي از عمرها طولاني تر از طول برخي از عمرهاست 

 .parazit:گل هاشم، سـهراب ( !يكي در آبپاش گلاب دارد و يكي در گلابپاش آب هم ندارد! روزگار غريبي است 

blogfa( 

 )همان( !دهندگيرند و بعضي به لباس هويت ميبعضي با لباس هويت مي 

  در قـسمت دوم كـلام تكـرار       كاريكلماتورها به اين گونه مي آيدكه قسمت اول با تغييـر معنـي               معمولاً اين شيوه در   
مي گردد و در اكثر موارد مطالب قسمت دوم با مطالب قـسمت اول، بـا وجـود تكـرار همـان كلمـات و ضـمن ايجـاد                             

  . هاي ساخت كاريكلماتور است وهجذابترين شي قلب مطلب يكي از. مضموني نو و هنري، در تضاد و تقابل است
  
   نقيضة تضمين– 7-5
 است كه اخوان ثالث سالها پيش براي نـوعي از نقيـضه ايـن عنـوان را                  )Parody( از پارودي ، گونه اي    »نقيضة تضمين «

مشاهير كلمات و يـا ابيـات و مـصراعها كـه در اصـل وضـع                 «اي از نقيضه هاست كه درآنها        برگزيد و منظور از آن گونه     
د براي مقاصد نقض و نقيـضه و        نخستين و نزد شاعر اولي براي امور و بيانات جدي بوده است، نقل و تضمين شده باش                

وي معروف و مشهور بودن سخن نقض شده را اصلي كلي و ابتـدايي در نقيـضه هـاي                   . )16: 1374اخوان ثالث،   ( »هزل
  . داند تضمين دانسته و طيبت آميز بودن نقيضه را در گرو اين امر و هنر نويسندة آن مي

  نـز و مطايبـة كاريكلمـاتور، معمـولاً بـا مجمـوعي از              در نقيضة تـضمين بـه عنـوان يكـي از ويژگيهـاي زبـان ط                اما
با نوعي از تشبيه، تلميح، تضمين، كنايه، ايهام، آشنايي زدايي و غـافلگيري كـه                شگردهاي مختلف ادبي رو به رو هستيم؛      

ضرب المثل هـا، كلمـات قـصار، اشـعار و ابيـات و              . آنها براي ساخت نقيضه استفاده مي شود       هاي متعددي از  در حوزه 
  اجتمـاعي و حتـي تكيـه كـلام هـا و             كتابها، شعارهاي مختلف سياسـي و      مصراع ها، تركيبات معروف، جملات مشهور     
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همچنين در اين شيوه ممكن اسـت كلمـات اصـل كـلام             . هاي افراد معروف مواد اصلي اين كار محسوب مي شوند         گفته
قلب و تصحيف در آنها رخ دهـد، مفـاهيم    منفي شود و بالعكس، ،جدي تضمين شده، پس و پيش شود، اگر مثبت است   

يا فقط يكي از تركيبات آنها براي ساخت يك جملـه جديـد              تر شوند تر و كوتاه  در آنها متضاد يا متناقض شوند، خلاصه      
كـه   )179 :1384شـاپور،   ( »!جوالدوز را به خودش مي زنـد       مرتاض، سوزن و  « :مطايبه آميز استفاده شود؛ مثل اين نمونه      

 . كند را تداعي مي» ك سوزن به خودت بزن، يك جوالدوز به ديگريي« ضرب المثل

  هاي به كار رفته در كاريكلماتورهاي شاپور يا در ابتـدا و آغـاز كـلام نقـل و تـضمين                      سخن جدي عاريتي در نقيضه    
گيـري،  ماهي را هـر وقـت از سـراب ب         «: مي شود و نتيجه و مؤخره به صورت طنز و مطايبه آلود در پي آن مي آيد، مثل                 

، اسـت   »ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است        «كه نقيضة تضمين از ضرب المثل معروف        ) 492: همان( »!مرده است 
بـه صـاحبخانه    » آش را بـا جـاش مـي خـورد         «مهماني كه   «: آيديا در ميانه كلام آمده و پيش و پس مناسب براي آن مي            

يعنـي ابتـدا    «آيـد،   م كلام جدي عاريتي در آخر جمله مـي        گاهي اوقات ه  ). 282:شاپور( »!ددهزحمت شستن ظرف نمي   
شود و آنگاه در آخـر، كـلام مـستعار     دادن آن كلام جدي فراهم مي   مقدمات و آمادگيهاي بجا نشاندن و بركشيدن و جلوه        

ماتورهاي نقيضه در كاريكل   )102:شاپور( »!مرگم را كاشتم، سبز نشد    « :مثل اين نمونه  . )162: 1374اخوان ثالث،   ( »آيدمي
 چرا كه معمـولاً يـك ضـرب المثـل           ،دهد ها روي مي    كلام، به صورت تضمين از ضرب المثل       انةشاپور اكثر مواقع در مي    

تواند مدام از جنبه هاي مختلف       ها كه ذهنشان فعال است و مي       محمل مناسبي است براي جولان دادن كاريكلماتورنويس      
  . ميز جديدي را شكار كندحول يك ضرب المثل، مضمون هاي طنز ومطايبه آ

در كاريكلماتورهايي كه از ضرب المثل به صورت مستقيم وكامل استفاده مي شود، ضرب المثل را از محـل كـاربرد                     
جدا كرده و در محلي تازه مي نشانند، چنانكه گويي آن سخن محتـاج بـه چنـين                  » ضع له ما و «اصلي خود و به اصطلاح      

ه آميز گردد و اگر نويسنده در كار خود مهارت داشته باشد، انگـار كـه آن ضـرب المثـل      پارة مكملي بوده تا طنز و مطايب      
مـثلاً بـاتغيير در قـسمت نتيجـة ضـرب           (اصلاً براي همين جاي عاريتي كه كاريكلماتور نويس آورده، به كار رفته است              

، بـسيار جزيـي و انـدك        و به اين صورت در اصل ضرب المثل دخل و تصرف چنداني نمي شود، يا اگـر بـشود                  ) المثل
  :است
  )158: شاپور! (مي خنديد» وقت طلاست«ساعت به ريش ضرب المثل  
 )21: همان( !»يك سوزن به خودش بزند يك جوالدوز به ديگري«براي بادكنك ميسر نيست  

ون  بـد  - به غير از اين كه يكي از شيوه هاي موفق و رايج در سـاخت كاريكلمـاتور اسـت                   -ها المثل استفاده از ضرب  
آيد كه در آن مثلاً نقيضة ضـرب         و مطايبه به شمار مي     هاي پركاربرد و پرطرفدار طنز     عنوان كاريكلماتور نيز يكي از شيوه     

دهنـد يـا    المثل را ساخته يا كلمات و عبارات اصلي آن را دست كاري مي كنند و آن را به گونه اي طنز آميـز تغييـر مـي                   
كنند و به اين وسيله با آشنايي زدايي در ذهن مخاطب، نكتة             ق كلام عوض مي   نتيجة حاصل از ضرب المثل را موافق سيا       
  :دهند نغز مورد نظر خود را به خواننده انتقال مي

 !بعد از چهل سال گدايي، شب هاي جمعه ميره شانزه ليزه 

 !كوه به كوه مي رسه، ولي آدم به آدم نمي رسه 
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كتـة جالـب توجـه ديگـر، در تركيبـات بـه كـار رفتـه در               از شـگردهاي يـاد شـده در هنجـار گريـزي هـا، ن               به غير 
ــز       ــان وي ني ــزينش واژگ ــا نحــوة گ ــوعي ب ــه ن ــه ب ــاپور اســت ك ــاي ش ــژه در كاريكلماتوره ــه وي ــا، ب   كاريكلماتوره

هاي خاص مواجه مي شويم كه نه تنها يكي از عوامل هنجـارگريزي كـلام    در اين تركيبات با هنرمندي    . بي ارتباط نيست  
بسياري از ايـن    . دهند ب مي شوند، بلكه يكي از محورهاي نوگرايي كلام طنزآميز را نيز تشكيل مي             به سمت شعر محسو   

كنند، يا نغمة حروف يا دگرگوني و       وحساميزي و تشخيص ايجاد مي     )تشبيهي، استعاري و كنايي     (اند  ها تصويري  تركيب
از دسـتت،   «: يا اين نمونـه    )48: شاپور(» ! مي كند  فيتعظيم من درخت به باد،    « :زندها در آنها موج مي    وارونه كردن كليشه  

دراين راستا، نسبت هاي وصـفي و اضـافي كـه شـاپور بـه                )27: همان(» ! به مشامم مي رسد    رايحه غم انگيز گل چيدن    
شـاپور  به عبارت بهتر، . اند دهد، علاوه بر تازگي و اغراق آميزي، بسيار دور از ذهن و غافلگير كننده            ها مي  ها و سوژه  واژه

كند و اين يكـي از مهمتـرين مبـاني          كند كه براي واژة مزبور، به ذهن خطور نمي        اليه هايي استفاده مي    از صفات و مضاف   
غـم  « گـردد؛ مثـل نـسبت      دهد كه باعث اعجاب و لذت خواننـده مـي         زيبايي شناسي كاريكلماتورهاي وي را تشكيل مي      

براي درخت كه تـشخيص اسـت و صـفت          » تعظيم منفي «ست يا   كه نوعي حساميزي ا    »رايحة گل چيدن  «براي  » انگيزي
  هـاي نامتعـارف و كـم سـابقه، هنگـامي نويـسنده را              به هر حال، اين تعبيرات و استعاره      . »تعظيم« براي» منفي« نامتعارف

 هـاي   هاي تمايلات عاشقانه و بلنـد پـروازي        بها ازگستره در اين نوع تركي   . رهاند كه وارد دردهاي مشترك انسان شود      مي
كند، با تركيـب هـايي كـه محتـواي           دروني طنزنويس سرباز مي    خروش روحي و   ادبي، خبري نيست، گاهي كه جوش و      

  ، صـداي پـاي مورچـه هـم شـنيده           سكوت هجده عيـار   در  «: شود كشد، بر آنها افسار زده مي     باطني وي را به تصوير مي     
تتابع اضافات  ) 260: همان(» ! ديدني است، نه شنيدني    ،سكوت كتبي كاغذسفيد  «: يا اين نمونه   )419: همان( »!نمي شود 

  : بخشندمي گاه، برجستگي خاصي را به زبان كاريكلماتورهاي شاپور نيز
 )62: شاپور! ( قبرم را به عهده بگيرمروي سنگهاي ِ  نوشتهوليتستم مسؤحتي حاضر ني 

هاي رفتاري و اخلاقي وي كه بعضاً        نجارگريزياما ريشة هنجارگريزي كلامي پرويز شاپور در كاريكلماتورها را در ه          
هـاي متعـددي از     توان جستجو كرد؛ به طوري كه اطرافيان شاپور نمونه         گيرد نيز مي  از روحية شوخ طبعانة وي نشأت مي      

كاريكلماتورهـاي وي نيـز نمونـه اي از گفتـار و رفتـار      . 22انـد اين رفتارهاي غير متعارف و طنز آميـز وي را نقـل كـرده      
اي او رگريزانه و ساخت شكنانة وي در عرصة زبان است كه بيش از هرچيزي از ذهن نكتـه يـاب و زبـان محـاوره                     هنجا

 مخاطب را بر    ان بهت و خندة   شود، اما در پاي   با اين كه شروع كلام وي اغلب با لحني خبري آغاز مي           . گيرد سرچشمه مي 
  . انگيزدمي

مقاصـد هنجـارگريزي كاريكلماتورهـا، برخـي نيـز معتقدنـد             يـت و  به غير از موارد ياد شده دربـارة چگـونگي، ماه          
هنجاركشي و عادت زدايي كاريكلماتورها مبتني بر هرمنوتيك نيست، بلكه صورت ديگري از كاريكاتور پردازي از زبان                 

نـد زبـان    ها كه مـدعي بود    داداييست« :نويسدمي منوچهر آتشي در اين باره    . اي است  است كه در طنز داراي جايگاه ويژه      
 فاسد بورژوازي غرب توانايي خود را از دست داده، بايـد ويـران   عةكتابت به جهت كاربرد زياد در امور مبتذل و در جام         

در هم ريزي (بايست نظر به همين كاريكلماتور داشته باشند، چون كه راه ناجور و ناهموار ديگري پيش گرفتند          شود، مي 
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تري كـار    هوشمندانهوةبه توصيه آنها عمل نكرد، ولي بعدها سورئاليستها به شيو به جايي نرسيدند و كسي هم         )و حذف 
  .)10: 1378آتشي، (» را پيش بردند

ها مانند طنزهاي معمول فقط درپي انتقـاد از وضـعيت نـامطلوب نيـست، ولـي از آنجاكـه          بنابراين، اگرچه اين گزاره   
 قرار داد كه به بذله گـويي  epigrams(23(هاي ادبي ف نكته پردازيتوان آن را در ردي رفتاري غيرمنتظره با زبان دارد، مي  

  . كندبرابري ميaphorisms(24(اي موارد نيز با كلمات قصار غربي  و در پاره مطايبه نزديك مي شود و
  
  نتيجه

ه يكـي از شـبه      زبان طنـزو مطايب ـ   . كند طنز به عنوان پرمعناترين نوع فكاهه، ضمن انتقاد هدفي اصلاح طلبانه را دنبال مي             
ژانرها و روشهاي بياني در ادبيات است كه به دليل بهره گيري از شيوه هاي مختلف ادبي وزباني از قـدرت تأثيرگـذاري                       

  . فراواني بر ذهن خواننده يا شنونده برخوردار است
 بازي با كلمات و   . گيردمي رسد كاريكلماتوربه عنوان يكي از قالبها ويا سبكهاي طنزدر واقع در زبان شكل            به نظر مي  

هـاي ادبـي    ههر چنـد آراي ـ    برهم زدن ذهنيات خواننده از طريق مفاهيم متضاد پيامد چنين نگرشي به كاريكلماتور است؛             
ويژگيهاي زبان طنز كاريكلماتور در هفـت       . مورد استفاده در كاريكلماتورها، بيشتر ساخت معنايي دارند تا ساخت آوايي          

  سـادگي و روشـني بيـان، نحـوة خـاص گـزينش واژگـان، زبـان محـاوره، بازيهـاي                     دستة ايجاز و فـشردگي جمـلات،        
ايـن دسـتة اخيـر از ويژگيهـاي زبـان طنـز             . انواع هنجارگريزي ها قابـل بررسـي اسـت          بياني، بيان اغراق آميز و     -زباني

اي است كه زبـان     ه به گون  هاي بلاغي زبان هستند كه عملكردشان روي محور همنشيني         كاريكلماتورها، برخاسته از جنبه   
كننـد و در مباحـث زبـان        اثر و در نتيجه معناي كلام را از برجستگي، غرابت و شگفت انگيـزي خاصـي برخـوردار مـي                   

شگردهايي ماننـد آشـنايي زدايـي، غـافلگيري، اجتمـاع            مطرح كرد؛ » هنجارگريزي«توان آنها را با عنوان كلي       شناسي مي 
 تركيبـات شـاپور  . آنها در اين پژوهش بـه صـورت جداگانـه بررسـي شـده             نقيضه تضمين كه هركدام      نقيضين، عكس و  

  . اند به نمايش گذاشته ها راديگري از هنجارگريزيزگونة ني
 بازيهاي زباني، با توجه به بررسيهاي انجام گرفته، وجه مشترك زبان طنز و مطايبة اكثـر                اگرچه سادگي بيان، اغراق و    

خاصـي    برخي، يك يا چند مورد از ويژگيهاي اين نوع زبـان، برجـستگي و نمـود                كاريكلماتورنويسان است، اما در آثار    
اند؛ مثلاً در آثار شاپور تركيبي از تمام ويژگيهاي زبان طنز و مطايبه قابل مشاهده است، اما از تمام آنها برجسته تـر،                        يافته

اتي و شخصيت كـم گـوي وي جـستجو          دليل اين امر را بايد در موجز انديشي، كوتاه گويي ذ          . ايجاز خاص كلام اوست   
همـين امـر باعـث نزديكـي        . كنـد تخيل شاپور نيز نقش ويژه اي را در آفرينش زبـان طنـز و مطايبـة وي ايفـا مـي                    . كرد

دليل . كاريكلماتورهاي او به انواع ديگري چون شعر يا كاريكاتور گشته و كاريكلماتورهايش را چند وجهي ساخته است               
تخيل وتنهايي  . توان جستجو كرد   نيز مي  -انزوا بوده  تنهايي و  كه زندگي در  -به نوع زندگي وي   ديگر اين امر را همچنين      

هـايي چـون    هاي پيرامونش شـده و موجـب گرديـده آرايـه           نگاه ريزبين وي به پديده     همچنين باعث توجه فوق العاده و     
. كاريكلماتورهاي وي را تصويري كنند     د و استعاره بسامد بالايي در آثار او داشته باشن        ، مجاز و  )انسان انگاري ( تشخيص

تـوان گفـت    حتي مـي  نيست و آثار شاپور هميشه از فصاحت و بلاغت يك دستي برخوردار      اما بايد اذعان كرد ايجاز در     
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يـا بازنويـسي آثـار       ها، نوع نگاه و   رغم تأثيرپذيري از شاپور در تكنيك      علي –گاه درآثار معدودي از كاريكلماتورنويسان      
. آثـار او نيـست     شويم؛ اما اين هرگز به معناي كمرنگ بودن اين ويژگي در           فصاحت و بلاغت بيشتري مواجه مي       با -وي

گـويي ذاتـي خـود دسـت بـه آفـرينش            كـم  شاپور به عنوان يك مبتكربيشتر به ياري طبع شـوخ و طنـاز، قـوة تخيـل و                 
-وي كاريكلماتورهـايش را  . زبان وادبيات فارسيين ومتون كهن  وزد و نه به دليل مطالعة مستمر در دوا        كاريكلماتور مي 

  . كرداي خود بيان مي با زبان ساده و محاوره-هاي باريك فلسفي كه زادة دوران مدرن بودهايي از انديشهگاه با سايه
در كاريكلماتورهـا مثـل بازيهـاي زبـاني وبيـاني،            چنانكه در متن نيز گفته شد، برخي از ويژگيهاي زبان طنز شـاپور            

ويژگيهاي ديگري، چون سـادگي زبـان، روشـني     . حتي اغراق همه به نوعي در ارتباط با ايجازند         ينش خاص كلمات و   چ
ديگر ويژگي زبان طنز و مطايبة وي؛ يعني        . اي او نيز برخاسته از بيان طبيعي و زبان گفتاري وي است            بيان و بيان محاوره   

جمـع ايـن مـوارد؛      . يت و خصوصيات رفتاري وي مرتبط اسـت        به نوع شخص   - چنان كه اشاره شد    -ها نيز هنجارگريزي
توان نشأت گرفته از شوخ طبعي ذاتـي و زبـان           هاي كاريكلماتورهاي وي را مي     هنجارگريزي يعني ايجاز، سادگي زبان و    

 جـستن  از اين رو، طنز و مطايبة او را مي توان محصول سـبك زنـدگي شخـصي، ديـدن تـضادها و                   . طبيعي وي دانست  
  . در محيط پيرامون با نگاهي دقيق وموجز به حساب آوردهاتناقض

   
  نوشتهاپي

اشاره كرد كه طنز » اساس الاقتباس«وخواجه نصير الدين طوسي در» شفا«از بزرگان قديم مي توان به ابن سينا در  -1
و بـه تبـع وي       )47-40ص(»راز طنزآوري «قهرمان شيري در مقاله   . انددانسته»كمدي«را به پيروي از ارسطو زير مجموعه      

 طنز را زير مجموعه     انواع ادبي، شميسا در   . اند دانسته هاي فكاهي طنز را زير مجموعه   » انواع ادبي نثر  «رستگار فسايي در  
شـمارد  مـي » خنـده «نظيـر آن را از اقـسام         عمران صلاحي طنز، هزل، هجو، لطيفه، فكاهي و       . داندمي ) 234ص  (»هجو«
نظـاير   طنز، هجو، هزل، مطايبه، لطيفه و     » لطيفه ها و رابطه آنها با ناخودآگاه      «ويد در  خارجي، فر  اناز بين محقق  ). 62ص(

» درباب طنز «و سيمون كرچلي    » تحليل نقد «نورتوپ فراي در  » خنده«هانري برگسون در  . آن را را ازانواع كمدي مي داند      
» كمـدي «ران، كلمة فكاهي معادل آنچه غربي هـا       با توجه به اين موارد به نظر مي رسد در اي          . اندنيزبه اين امر اشاره داشته    

  . نامند، به كار رفته استمي
تنبيه كـسي آميختـه بـا        تحقير و  روي غرض شخصي و به منظور      اند كه با اندك تفاوتي از     هجو فكاهياتي  هزل و  -2

  . ها به كار مي روند انواع بدزباني
 طنـز و «تـوان بـه حـسن بهـزادي در     انـد، مـي  ه كـرده از جمله افرادي كه به برخي از ويژگيهاي زبان طنز اشـار  -3

بررسـي  «  جواد دهقانيـان در    ،»تاريخ طنز در ادبيات فارسي    «، حسن جوادي در   )156-97صص(» طنزپردازي در ايران  
  . و بسياري ديگر را معرفي كرد) فصل پنجم( »محتوا و ساختار طنز در نثر مشروطه

ج ( فرهنگ بزرگ سخن  ). 1381(  .انوري، حسن و ديگران   :  رك به   برخي از تعاريف كاريكلماتور    ة براي مشاهد  -4
؛ )1134ص ( ادب فارسـي   ةدانـشنام ؛ جلـد دوم،      ادبي فارسي  ةفرهنگنام). 1376. (؛ انوشه، حسن و ديگـران     )5681: 5
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، بيـدل، سـپهري و سـبك هنـدي     ). 1376( .حـسيني، حـسن    ؛9ص »كتاب هفته  با گفتگو«). 1382( .اسماعيلي، فرهاد 
  ... .و237 صانواع ادبي،). 1376( .سا، سيروس؛ شمي50ص

  مستقل كاريكلماتور به چاپ رسيده واين غير از كارهـايي اسـت كـه در نـشريات و                  ة مجموع 75 تاكنون بيش از   -5
 حسن حـسيني، جـواد   :توان به افراد زير اشاره كرد    معروفترين اين نويسندگان مي    از. گردند مي هاي اينترنتي منتشر   سايت

اس گلكار، حوريه نيكدست، سهراب گل هاشم، مهدي فرج اللهي، ابوالفضل لعل بهادر، فاطمـه شـتابي وش،                  مجابي، عب 
  ... هاي احمد عزيزي و محمدهاني ملازاده، حسين ناژفر، جوكار، دامغاني ثاني، برخي از شطحك

 توفيق بودو پـس از      نزديك به سه دهه طنز نويس و كاريكاتوريست روزنامه فكاهي         ) 1378-1302(  پرويز شاپور  -6
به غير از اين، وي بيشتر به خـاطر ازدواج          . پيوست» گل آقا «انقلاب مانند بسياري از نويسندگان اين نشريه به مجله طنز           

  . شودطلاق با شاعر معروف معاصر، فروغ فرخزاد شناخته مي و
  . خواهد شد منتشر» ماتورها امثال و حكم با كاريكلةبررسي رابط« در اين مورد، بزودي پژوهشي با عنوان -7
 اي از مقالـه   از عليرضا فـولادي، و     طنز در زبان عرفان   : طنز درشطحيات عرفا، رك     بازيهاي زباني و   ة سابق ة دربار -8

  . 122-107، صص پژوهشهاي ادبي مجلة»بازيهاي طنزآميز زباني در اسرارالتوحيد« قدرت االله طاهري با عنوان
  . 55-47، صصسبك هندي بيدل، سپهري و :حسيني :كاريكلماتور، رك ندي و سبك هة براي اطلاع از رابط-9

، 40هاي دهه  شاعران.هفتاد با تلاش شاعران جوان از سويي مطرح و از سويي دچار هرج و مرج شدهة شعر د -10
 اين  .ندپناه برد كارگيري خرق عادت و حسĤميزي       هناگزير به سورئاليسم با ب    ،  انقلاب و جنگ   لةمرح با گذار از     60 و   50

، بـا تـم گريـز از مركـز و     »چنـد صـدايي  «شعرشـان رصـد كردنـد كـه شـعرهاي       اي با هاي ويژه شاعران رفته رفته آرايه
منظـوم   هـاي ، احياي معمـا و چيـستان  »مربع«، »وسط چين«، »شعرتوگراف«موسوم به ( »اي شعر نگاره اسكيزوفرنيكال و

، »گفتـار «، شـعر  )»خوانديـدني «عنـوان   با» كانكريت« جديد شعر نةياي گو، اح»لغز«قديمي در شكل شعري نو با عنوان 
ميزي و خرق او شعرهايي كه از حس» شعرهاي چند صدايي«عنوان  با» كاريكلماتورهاي اپيزودي« همچنين» شعرحركت«

هـاي  اي دههرگ مضمون شعر. پي چنين وضعيتي شكل گرفتند در» فرانو«اصلي طنز با عنوان  ونمعادت و استعاره با مض
  تـري بـه خـود    رنـگ رشود و زبان و بازيهاي زباني دراين شعرها نقش پ  هفتاد به نوعي تعديل ميهةد در چهل و پنجاه

فلسفي جاي خود را به تفرد، جزئيات، پرهيز از           در اين نوع شعري كلان نگري در ابعاد معرفتي و          ،به طور كلي  . گيردمي
ويل وتفسيرهايي  أكه به ت   دهدبخشد و فضاي شعر به خواننده اجازه مي         مي وبازار هچسبات زبان كو  تو توجه به من    ادبيت

و به جاي آن   استعاره از شعرهاي شاعران اين جريان حذف-به ويژه در برخي -صور خيال و . دست پيدا كند شخصي
ها ي ديگر شاعر در ذهـن   اگفتهگيرد تا ن قرار مي عناصر عيني پيرامون شاعر به عنوان دال و نه مدلول در اختيار خواننده

 بيشتر در اين مورد براي مطالعة p30ZIP. com:2009/8/3)به نقل از انجمن ادبيات سايت  اختصار با. (او ساخته شود
كتاب گـزاره هـاي منفـرد از     و 1386،  از كاووس حسن لي، نشر ثالث     ،معاصر فارسي  هاي نوآوري در شعر    گونه :رك  

  . 1381،پنتاعلي باباچاهي، انتشارات س
هايي در ادبيات معاصـر  گزارهمقدمه كتـاب  :  ركپست مدرن فارسي مدرن و خلاقيت زباني در شعر   مورد  در –11
در مورد بازيهاي زبـاني و طنـز بـه عنـوان            . 1387علي تسليمي، نشر اختران،    از) شعر پيشامدرن، مدرن، پسامدرن    (ايران



   1388،پاييز و زمستان 1فنون ادبي، سال اول، شماره   /   36
 

انتـشارات نقـش     )چـاپ دوم  ( از حـسينعلي نـوذري،       نيـسم، پـست مدر   پست مدرنيتـه و    :ويژگيهاي پست مدرن رك   
  . به سرپرستي حسن انوشه، ذيل عنوان ساخت شكني ادب فارسي،ةدانشنام و 1380جهان،
نثر اكثر كلمات قصار، حكـم و امثـال، احاديـث، اخبـار و در               « در اين راستا، رستگار فسايي نيز معتقد است كه           -12

  از جملـه نثرهـاي مرسـل ايجـازي بـه شـمار            ... هاي ميني مـال و    يكلماتورها، قصه ها، كار دورة معاصر بسياري از جوك    
   ).115: 1380رستگار فسايي، (» ندآي مي

 هاي رايج در زبان گفتگو يا تخاطب يا زبـان گفتـاري اسـت و بـه كـاربرد طبيعـي و                      اين نوع نثرمبتني بر شيوه     «-13
» لفـظ قلـم   « و رسمي گفتار عادي مردم دانست كـه از آن بـه            توان آن را صورت مكتوب    مي معمولي زبان نزديك است و    

  ).111: همان(» شودتعبيرمي
كاريكلماتور يعني كاري كنـيم كلمـات را بـه تـور            «:  يكي از تعابير لطيفي كه در اين مورد گفته شده، اين است            -14
  »!بيندازيم
  . 47-40، صص مان شيريقهر از »)1(راز طنز آوري «به :  در مورد طنزهاي عبارتي رك-15
ت و برتـري را     بين محدب مي بيند و نقاط قـو        عيبها را با ذره   . كار طنز پرداز دست كاري و قلب واقعيت است         «-16
بزرگ . كوچك كردن ابزاري براي تحقير و سرزنش سوژه است        . بين مقعر، بسيار كوچكتر از شكل واقعي مي نگرد         با ذره 

بـزرگ نمـايي در   . هاي طنز و مطايبه بـه كـار مـي رود            در اكثر زير مجموعه    هاي رايجي است كه به نوعي      نمايي از شيوه  
كاريكاتوريست با دست گذاشتن بر عيوب يا قسمت هايي از چهـره، بـا              . شود بهترين شكل خود، در كاريكاتور ديده مي      

ه است كه هرگاه در     طنز نويس به خوبي آگا    . دهد برجسته كردن و غلو در ويژگي نابهنجار، موضوع را طنز آميز جلوه مي            
هاي منفي موضوع از ساختار مـتن        توصيف موضوعي، پا از حد معقول فراتر گذاشته شود؛ به ويژه آنگاه كه يكي از جنبه               

گردد و سخافت آن به     متمايز گردد، حركت به سوي طنز و مطايبه آغاز مي شود؛ در اين حالت، موضوع، تمسخرآميز مي                
جوادي نيز دربارة شيوة كوچك نمايي در طنز معتقد است طنزنـويس،            ). 161: 1386،  دهقانيان( »شودنمايش گذاشته مي  

خواهد مورد انتقاد قرار دهد، از تمام ظواهر فريبنده عـاري مـي سـازد و آن را ازهـر                     اي را كه مي    شخص، شيء يا عقيده   
 هـاي ديگـري باشـد      به شـيوه  تواند به صورتهاي مختلف از لحاظ جسمي، معنوي و يا            اين كار مي  . كندلحاظ كوچك مي  

  ).17: 1384جوادي، (
17- Grotesque    گروتسك مفهومي در ادبيات و هنر است و دربارة ماهيت آن گفته شده گروتـسك، تجلـي دنيـاي

نماياند و اين عجيب بودن      پريشان و از خودبيگانه است؛ يعني ديدن دنياي آشنا از چشم اندازي كه آن را بس عجيب مي                 
اغلب كساني كـه دربـارة   . مضحك يا ترسناك جلوه دهد، يا همزمان هر دو اين كيفيتها را بدان ببخشد       ممكن است آن را     

گروتسك كه همانا عنصر ناهماهنگي است، اشارت داشته اند كـه ايـن              اند، بر اين خصيصه بارز     گروتسك مطلبي نوشته  
ايـن ناهمـاهنگي،    . اجورها فراهم آمده باشد   تواند از كشمكش، برخورد، آميختگي ناهمگون ها يا تلفيق ن          ناهماهنگي مي 

  )22-15: 1378جزيني، (» .نوعي كشمكش است كه از حاصل تلفيق متضاد طنز و ترس، پديد مي آيد
18-The Jack-in the Box 

19- Surprise   
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چـه بـه    علت انفعال نفس از آنچه مغافصتاً بدورسد، بيـشتر بـوداز آن           «: دراين مورد آمده   اساس الااقتباس در   -21و20
ص ( »به اين سبب بود كه مضاحك ونوادر اول باركه استماع افتد، لذيذتر باشد            . تدريج به او رسد يا رسيدنش متوقع بود       

يكي از علل خنديدن اين است كه نتيجة يك مسأله و يا حادثه طوري باشد كه ما « :گويدكانت نيز در اين مورد مي       ).59
فلگير ده خود را در برابر اموري خلاف عادت و انتظار ببينـد و شـعور خـود را غـا          انتظارش را نداشته باشيم؛ يعني خوانن     

ذكـر ناگهـاني بـودن افـت        « :نويـسد كريچلي نيز در اين بـاره مـي       . )122: 1378بهزادي،  ( »شده بيابد و در شگفت بماند     
گونـه كـه    همـان . كنـد ب مي مضحك كلام كه طنز را پديد مي آورد، توجه ما را به مسأله عجيب بعد زماني لطيفه ها جل                  

  پذيرد، زمانبندي بسيار حياتي است و تسلط بـر قالـب هـاي كمـدي مـستلزم كنتـرل دقيـق                     هركمديني نيز بي درنگ مي    
لطيفـه  ] خلق[به اين مفهوم،    . ها و سكوتها و دانستن زمان دقيق منفجر كردن ديناميت كوچك لطيفه است             ها، درنگ  مكث

 ») منظور دم و يك لحظه اسـت       instant(وآن  ) duration( استمرار. بعد زماني است  مستلزم دانشي مشترك دربارة دو      
 نيز به اين موضوع اشاره »عمل خلق كردن« در كويستلرو» رابطه آنها با ناخودآگاه ها ولطيفه« در كتابرويد ف) 16ص(
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